
 بخش اول: زکات

 وَابنِْ  اللَّهِ سَبِيلِ  وَفِي وَالْغاَرِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالعَْامِلِينَ وَالْمَساَکيِنِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا ۞

  )60(حَكِيمٌ عَلِيمٌ واَللَّهُ  اللَّهِ مِّنَ فَريِضَةً  السَّبِيلِ

 آن/ کتاب الزکاة ی از ضروريات دين بودن زکات و کافر بودن منكربررسي کلام مرحوم سيد در باره :وضوعم

به اعتبار اينکه کسی که زکات مالش را بدهد، مال، عمر  .و برکت است لفظ زکات از نظر لغت به معنای تزکيه و نموّ

  .اندشود، زکات را زکات گفتهو زندگيش پربرکت می

چيز صحبت  9و از اول تا آخر کتاب زکات، راجع به اين  چيز است 9منحصر در  نظر اصطلاح فقها، زکات از

گاو و شتر. طلا و نقره را صامت، گوسفند و گاو و شتر را مواشی  انگور، گوسفند، گندم، جو، خرما، ، نقره،شود. طلامی

 .گويندو گندم و جو و خرما و انگور را هم غلات اربعه می

چيز، زکات واجب نيست، مگر اينکه  9شود و در مالی غير از اين قسم منقسم می 9ذا در اصطلاح فقهی، زکات به ل

کنند که مرحوم محقق همدانی تصريح می و تبعاً از صاحب جواهر، خمس داشته باشد. لذا مثل مرحوم صاحب جواهر

ع به خمسش کتابی دارند که الحمدلله مباحثه کرديم لذا راج .در مال مردم چيزی به غير از خمس و زکات واجب نيست

و زکاتی دارند که الان شروع کرديم و به اميد خدا با کمک حضرت ولی عصر )روحی و ارواح العالمين له الفداء( بتوانيم 

نجم مال گويند: در مال زيادی بعد از خرج و مخارج را با شرايطی که دارد، بايد يک پمی تمام کنيم. لذا در باب خمس

بايد زکات  با شرايط و ميزان خاصی، چيز را داشت، 9گويند: اگر اين به نام خمس داده شود. در باب زکات هم می

 .بدهد

مرحوم صاحب عروه اول که شروع  .در اينکه ما زکات داريم، به قول مرحوم صاحب عروه از ضروريات است

 .يات الدين ومنکره مع العلم به کافرلزکاة التی وجوبها من ضرورا» :فرمايدمیکند، می



بله، از ضروريات است، اما اينکه منکر آن کافر باشد، سابقاً صحبت کرديم که کافر و مرتد آن است که مبدأ يا معاد 

اما خدا و پيامبر و قرآن و معاد ، يکی از ضروريات دين را منکر باشد، «لشبهة»يا رسالت را منکر باشد و اما اگر 

قبول داشته باشد، مرتد و کافر نيست. معلوم است که خواب است و بايد او را بيدار کرد و اگر بيدار نشد،  جسمانی را

 .شودوارد جهنم بيدار می

فرمايند: هرکسی که منکر ضروری از ضروريات دين مشهور در ميان اصحاب من جمله صاحب عروه در اينجا می

مس، يا منکر نماز و بالاخره منکر آن چيزهايی که در دين اسلام مسلّم باشد، کافر است. حال منکر زکات، يا منکر خ

 .«الزکاة واجبة و هو من الضروريات و منکره کافر  » فرمايند کهاست، مثل فروع دين باشد. اينجا هم همين را می

کافر را معنا  فرمايد: فی بعض از روايات آمده است: آن کسی که زکات ندهد کافر است. اما صاحب عروهبعد هم می

کند و مسلّم مرادشان کفر عملی است؛ يعنی گناهی خيلی بزرگ است و مانع خمس و زکات است. حال اگر نماز و نمی

اين کفرها، کفر عملی است؛  ،«الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ کفََرَ  تَرَكَ منَْ»دهد، کند و نمیروزه و خمس را قبول دارد، اما نمی

رود. لذا کفری که بعد مرحوم عروه لی بزرگ است و با کفار در يک درجه است و به جهنم میيعنی گناهش خي

اطلاق دارد، اما مراد کفر عملی  ،«بل فی جملة من الأخبار أن مانع الزکاة کافر »فرمايند، معلوم است ولو عبارتمی

به  اسلام نيست، يا نماز در اسلام نيست، است. اما اگر کسی منکر باشد و بگويد: زکات در اسلام نداريم، يا خمس در

 .گويند و هرکه منکر ضروری باشد، مرتدّ است. اين حرف شهرتی در ميان فقها دارداين منکر ضروری می

گوييم: وقتی مرتد و کفار است که اين ضروری به انکار خدا، يا انکار قرآن، يا انکار رسالت و انکار معاد اما ما می

توان گفت نمی ارتداد و کفر بر اين بار است و اما اگر برنگردد و ضروری را لشبهة منکر شود، ظاهراً و احکام برگردد 

گوييم. البته حرف من خلاف سابقاً در باب حج صحبت کرديم و الان هم همان که در باب حج گفتيم، می .مرتد است

 «هو من الضروريات و منکره کافر  » :ليه( است کهعتعالیاللهمشهور است؛ آنچه مشهور است، حرف مرحوم سيد )رضوان

 .شودو احکام کافر و مرتد بار بر آن می

ی حرف اين است که زکات در فقه ما، مثل خمس در فقه ما است. خمس در فقه ما يعنی کسی که بعد از خلاصه

 9هم کسی که يکی از خرج و مخارجش زائدی داشته باشد و شرايطی داشته باشد، بايد خمس بدهد. در باب زکات 



بايد زکات بدهد. لذا کتاب الزکات از نظر اصطلاح فقها منحصر  اند،چيز را داشته باشد، با شرايط خاصی که فقها فرموده

محقق کنند. گفتم: مثل صاحب جواهر و واجب است و از اول تا آخر کتاب زکات پيرامون آنها صحبت می 9است به 

 .مدعی هستند که در اسلام به غير از خمس و زکات، چيزی بر کسی واجب نيستهمدانی تبعا از صاحب جواهر 

و ببينيم با  و بايد روی آن خيلی دقت کنيم سفانه کسی اين اشکال را متعرض نشدهاشکالی در مسأله هست که متأ

خيلی از آياتِ  برای اينکه چيز نيست؛ 9زکات در قرآن به معنای آن اين اشکال چه بايد کرد. اشکال اين است که 

نازل شده و آن وقت زکاتی واجب نبوده است. يکی از اين  در مکه -که سی آيه در قرآن راجع به زکات است -زکات

آيات گناه بزرگی بر تارك الزکات بار کرده است، درحالی که اين آيه وقتی نازل شده است که هنوز زکات اصطلاحی 

لام فقط خمس و زکات واجب است و غير از خمس و زکات چيزی واجب در اسواجب نبوده است. لذا اينکه بگوييم: 

 «وَ ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  ». حالا راجع بهکندتعارض پيدا می« وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» :فرمايدنيست، با اول قرآن که می

بگوييم: هرکسی هرچه دارد، خودخوری نکند؛ از نظر قدم، از نظر قلم، از نظر مال و جاه و مقام، هرکسی هرچه دارد، 

اما بعضی کنند، بايد ديگران هم استفاده کنند و به ديگران هم کمک کند. اش استفاده میطور که خود و زن و بچههمين

وَ لاَ يُنْفِقُونهََا فِی سَبِيلِ اللَّهِ  وَ الَّذيِنَ يَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الفِْضَّةَ »ی آيهتوان حمل بر استحباب کرد؛ مثلاً از آيات را نمی

لِأَنفُْسِکُمْ  مْکَنَزتُْ مَا ذَاٰ  هُورُهُمْ هفبََشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى بهَِا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُ

های واجب و لازم : اگر خلأ فردی مثل فقر، يا خلأ اجتماعی مثل عمران و آبادیفرمايدمی ،»فَذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ 

ها پول در بانک جمع کند، به اين فرد بگوييد: جهنم برای تو است. در روز قيامت و و کسی ميلياردها و ميليون باشد

اين نه مربوط  .»تَکْنِزُونَ کُنْتُمْ مَا فذَُوقُوا لِأَنْفُسِکُمْ کنََزْتُمْ مَا ذَاٰ  ه» :گويديابد و به تو میها تجسم میولدر جهنم همين پ

وَ الَّذيِنَ يَکْنِزُونَ الذَّهبََ وَ الفِْضَّةَ وَ لاَ يُنفِْقُونَهَا فِی » به خمس و نه مربوط به زکات است، بلکه مربوط به انفاق است؛

ی وُسعش کمک هرکس بايد به اندازه ؛«لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ منِْ سَعَتِهِ وَ منَْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنْفِقْ ممَِّا آتَاهُ اللَّهُ» .«سبَِيلِ اللَّهِ 

 .کار ديگران باشد

السند روايات صحيح کند.ل میعليه( در اصول کافی بيش از پانصد روايت در اين باره نقتعالیاللهمرحوم کلينی )رضوان

ها به گودی فرو رفته و در پيشانی نوشته آورند و از ترس چشمگويد: او را به صف محشر میو ظاهرالدلاله است و می



. توانست به ديگران کمک کند و نکرداين کسی است که میگويد: کند و میمن روح الله( و خدا او را رسوا میشده )آيِس 

 .شود او را به رو به آتش جهنم بيندازيدمیبعد هم خطاب 

 أَ رَأيَْتَ الَّذِی يُکَذِّبُ بِالدِّينِ  »؛»وَيْل  لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِی جَمَعَ مَالاً وَ عَدَّدَهُ» :در قرآن هم راجع به انفاق آمده است

و کم پيدا  زکات کنار آيات صلاة گذاشته شده استآيات .« الْمسِکِْينِ  طَعاَمِ عَلَى يَحُضُّ لاَ وَ  اليَْتِيمَ يَدُعُّ الَّذِی لِکَٰ  فَذ

شود که زکات بگويد و صلاة نگويد و يا صلاة بگويد و زکات را نگويد. معمولاً در اين سی جا، هرکجا زکات را می

ايد دو بال برای کند ما بگفته، صلاة هم گفته و هرکجا صلاة گفته، زکات هم گفته است و مثل اينکه انسان حس می

 .پرواز داشته باشيم

ذر را تبعيد کرده بود؛ برای ی معتبری است و آن اين است که عثمان، ابیکنند که در تاريخ هم قضيهای نقل میقضيه

کرد. وقتی او را به شام بردند، در شام انقلابی ايجاد کرد، لذا او را برگرداندند. اينکه عليه عثمان در مدينه صحبت می

کنند که پول حسابی ها و هم شيعه نقل میتی برگشت، پاهای مبارکش زخمی بود و او را پيش عثمان آوردند. هم سنیوق

ها افتاد و گفت: اين ذر چشمش به پولالأحبار هم که آخوند درباری بود، پيش عثمان بود. ابیپيش عثمان بود. کعب

خواهم همين مقدار ذر را بسوزاند، گفت: میينکه دل حضرت ابیخواهی؟ عثمان هم برای اها را برای چه کاری میپول

الأحبارپرسيد. ذر راساکت کند، يک مسأله از کعبروی آن بريزم و هرکاری خواستم بکنم. بعد برای اينکه حضرت ابی

ه واجب الأحبار گفت نه، آنچالأحبار گفت: اگر کسی زکات مالش را بدهد، آيا چيزی برايش واجب است؟ کعببه کعب

گويد: خمس و زکات گويند: فقط زکات واجب است و شيعه میها خمس را قبول ندارند و میاست، همين است. سنّی

خواهی اسلام بگويی؟ الأحبار زد و گفت: يابن اليهوديه! تو میذر عصايی که در دستش بود به سر کعبواجب است. ابی

ی بعد از نماز مغرب با پيغمبر )صلی الله عليه و آله و سلمّ( کار داشتيم بعد رو به عثمان کرد و گفت: يادت نيست که زمان

و رفتيم خدمت حضرت و ايشان ناراحت بودند و ما گفتيم: مسأله را در وقت ديگری بپرسيم؟ فردا صبح که پيغمبر 

دم؛ برای اينکه يازده )صلی الله عليه و آله و سلّم( را ديديم،حضرت از ما عذرخواهی کردند و فرمودند: من ناراحت بو

ترسيدم بميرم و اين يازده درهم در مال من بماند. بعد هم بالاخره درهم پيش من بودم و من به اهلش نرسانده بودم و می

 .ذر را به رَبَذه تبعيد کرد و از آنجا به بهشت رفتحضرت ابی



وبرکت است، اما در اصطلاح  به معنای نموّها و روايات فراوان است و اگر کسی بگويد: زکات در لغت نظير اين تاريخ

اند.: فقها يک باب زکات در اموال نهُ گانه داريم و يک خمس در اموال زائد بر معونه داريم و فقها دو کتاب درست کرده

يکی در باب زکات ويکی در باب خمس و يک اصطلاح هم در قرآن داريم که زکات در مقابل نماز است. نماز رابطه 

گويم اين است که اقتصاد اسلام، اند. آنچه من میو زکات رابطه با مردم است. اين اقتصاد اسلام است، اما نگفتهبا خدا 

ماليت  خواهد حيف و ميل کند و جمع کند، نه اقتصاد کمونيستی است که اصلاًداری است که هرچه مینه اقتصاد سرمايه

ه مالکند، اما بايد خمس و زکات بدهند و علاوه بر خمس و برای کسی قائل نيست، بلکه يک اقتصادی است که هم

دانند فقير هست و احتياج و خلأ هست، بايد اين خلأها را پر کنند و بايد کنز و جمع را هم بدهند،. اين زکات اگر می

قر نيست. وقت فآن ی خود را بدهند،اقتصاد اسلام است و روايات هم همين است که اگر مردم به راستی حقوق واجبه

دارم. به راستی اگر مردم فرمودند: اگر تهران خمسش را بدهد، من فقر را برمیمیعليه( تعالیاللهحضرت امام )رضوان

 .تواند فقر فردی و اجتماعی را از بين ببردخمسشان را بدهند، حکومت اسلامی می

که بايد بالغ باشد و اگر غير بالغ باشد،  بحث فردا راجع به اين است که زکات شرايطی دارد و شرط اولش اين است

 .زکات برايش واجب نيست

 

 پنجم: آزاد کردن بنده/ مستحقين زکات/ کتاب الزکاة :موضوع

 :اندی امر پنجم راجع به مستحقين زکات بود، که مرحوم سيد فرمودهبحث درباره

 :الخامس: الرقاب و هم ثلاثة أصناف

 «...مال الکتابة،الأول: المکاتب العاجز عن أداء 

 الثانی: العبد تحت الشدة و المرجع فی صدق الشدة العرف،

  الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاة

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَرَاءِ وَ الْمَساَکِينِ وَ الْعَامِلِينَ » :فرمايدی رقاب است که میديروز عرض کردم: آنچه قرآن دارد، کلمه

فرمايد: لذا قرآن راجع به مطلق اينکه از باب صدقات بنده بخرد و آزاد کند، می «.... عَلَيهَْا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فیِ الرِّقَابِ



شود و روايتی هم بر طبق فرمايش ايشان اند، از قرآن استفاده نمیتواند و اين سه شرطی که مرحوم سيد فرمودهمی

ی عجيبی واقع شده باشد اول مکاتب، آن هم مکاتبی که در مضيقه -يعنی در آزاد کردن بنده -ر رقابنيست و اينکه د

اند، از و نداشته باشد که مال الکتابه را بدهد و بعد هم اينکه در مضيقه باشد و بالاخره اين سه قسمی که ايشان فرموده

 .شودی رقاب فهميده نمیکلمه

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِْ السَّلاَمُ عنَْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَکَاةَ مَالهِِ أَلفَْ » :بواب مستحقين للزکاةاز ا 43از باب  2و  1روايت 

الَّتِی أَخْرَجهََا مِنْ   الدَّرَاهمِِ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْکَ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَيهِْ فنََظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يبَُاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ

  «.زَکَاتِهِ فَأَعْتَقهَُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذلَکِ

 .اند: مانعی ندارداگر کسی فقير پيدا نکند، ايز است با زکات بنده آزاد کند؟ فرموده

 :دو حرف در روايت شريف هست

يعنی اول بايد به فقرا و مساکين بدهد و اگر فقير شود؛ ترتيب مرحوم سيد استفاده می يکی اينکه اگر استفاده شود،

 .شودوقت بنده آزاد کند و اما اينکه اين بنده تحت شدت و بيچارگی باشد، از روايت استفاده نمیآن پيدا نکرد،

عليه السلام(؛ راوی موردی ام )که در روايت شريف، اين قيد در کلام راوی است، نه در کلام ام حرف ديگر اين است

کند که من فقير ندارم، آيا بنده آزاد کنم دهد. راوی سوال میعليه السلام( آن مورد را جواب میکند و امام )را سؤال می

ليه عتواند قيد برای کلام امام )دهد و اما کلام راوی نمیفرمايند بله. جواب سوال را میعليه السلام( میامام ) يا نه؟

تواند به فقرا عليه السلام( هم آنجا را جواب داده و منافات ندارد که میالسلام( باشد. راوی جايی را سوال کرده و امام )

 .کنددهد و بنده آزاد میدهد و اما نمی

ايفه بدهی؛ توانی به يکی از هشت طفرمايد: زکات را میلذا جدّاً در مسأله گير هستيم. اگر ما باشيم و قرآن، قرآن می

کنی. حال آن بنده تحت شدت باشد، يا نباشد، مکاتب باشد،  توانی با زکات بنده آزادتوانی به فقرا بدهی، همچنين میمی

اند. روايت دانم اين سه شرط را مرحوم سيّد و صاحب جواهر از کجا آوردهيا نباشد، بتواند به فقير بدهد، يا نتواند و نمی

شود غير مکاتب را آزاد کرد و تا ه امروز خواندم، دلالت ندارد و اينکه تا مکاتب هست، نمیعبيد بن زراره را هم ک



کنند. بايد فقير نباشد تا بتواند به گردد به اول و او را زندان میمکاتبی در شدت باشد و اگر پول کتابت را ندهد برمی

 .آزاد کردن بنده برسد، نه روايتی داريم و نه قرآن دلالت دارد

توان زکات را برای آن مصرف کرد، اين ست که بنده فرمايد: يکی از اصنافی که میاگر ما باشيم و قرآن، قرآن می

اند و آن اين است که اسلام ی ظريفی هم در جاهای ديگر گفتهمخصوصاً اينکه بزرگان يک نکته بخريد و آزاد کنيد.

خواهد. لذا اسلام اولا: ها را نمیگری باشد و خريد و فروش آدمها همه چيزشان از ديداری و اينکه بعضی از آدمبنده

ها، ثواب بزرگی قرار داده برای کسی که بنده بخرد و آزاد کند و کاری به زکات و وجوه بريه هم نداريم. بالاترين ثواب

تحقاقی هم نيست، بلکه ها و کنيزها است. اسلام اول اين ثواب بزرگ را که بايد بگوييم ثواب اسبرای آزاد کردن غلام

توانسته بگويد بنده نباشد و همه آزاد ثواب سياسی و اجتماعی است، قرار داده است. شارع مقدس در آن زمان نمی

ی بعضی ديگر نباشند. نتوانستنش هم برای اين بوده که بلوا توانسته بگويد بعضی، بندههستند؛ شارع در آن زمان نمی

 .اندغلام و کنيز داشته -ر و غنی و زن و مرداز فقي -ی افرادبوده و همه

عليها السلام( کنيز نداشتند. بچه روی بچه عليها السلام( اين بود که حضرت زهرا )لذا از امتيازهای حضرت زهرا )

عليهما السلام( شش ماه با هم تفاوت داشتند، بعد هم حضرت زينب دو سال و داشتند؛ يعنی امام حسن و امام حسين )

کردند. در وجه ار میعليها السلام( خودشان کها شير به شير بودند، اما حضرت زهرا )ت ام کلثوم دو سال و بچهحضر

عليها السلام( آمدند تا کنيزی از پدرشان بگيرند، اند که حضرت زهرا )عليها السلام( همين را نوشتهتسميه حضرت زهرا )

عليها السلام( نه بگويند و يکی هم اينکه هم صلاح نبود که به حضرت زهرا )پيغمبر اکرم )صلی الله عليه و آله و سلّم( 

عليها السلام( حاجتشان را عليها السلام( بدهند، لذا قبل از اينکه حضرت زهرا )صلاح نبود که کنيز را به حضرت زهرا )

از نمازش سی و چهار مرتبه بگويد:  بخواهند، پيغمبر اکرم )صلی الله عليه و آله و سلّم( فرمودند: عزيزم! هر کس بعد

شود و مورد رضايت خدا الله اکبر، سی و سه مرتبه بگويد الحمدلله و سی و سه مرتبه بگويد سبحان الله، نمازش قبول می

 .شودواقع می

حتی فرمودند: ارزش اين تسبيحات حضرت زهرا بعد از نماز نزد من از دنيا و آنچه در دنياست، بيشتر است. حضرت 

رفتم کنيزکی بگيرم،  عليه السلام( گفتند: يا علی!عليها السلام( هم با خوشحالی به خانه آمدند و به اميرالمؤمنين )زهرا )



اما چيزی که بهتر از دنيا و آنچه در دنياست، گرفتم و آن تسبيحاتی است که پيغمبر )صلی الله عليه و آله و سلّم( 

ای ی خادمه را بفرستند. پيغمبر اکرم )صلی الله عليه و آله و سلّم( ديدند زن شايستهبعد صلاح دانستند که فضه  .فرمودند

عليها السلام( دادند و يک جمله ی خادمه را به حضرت زهرا )عليها السلام( را خواستند و فضهاست، حضرت زهرا )

ری، او هم استراحت را دوست دارد؛ هم دارند که زهرا جان! اين هم يک انسان مثل تو است؛ تو استراحت را دوست دا

کند که تو يک شبانه روز کارهای شود؛ قانون عدل و انصاف اقتضاء میشوی، او هم از کار خسته میتو از کار خسته می

گفتند: امروز روز فضه گويند: در ميان عرب مشهور شد که مثلاً میمی .خانه را بکنی و يک شبانه روز هم او کار کند

عليها السلام( بوده و نان پختن و دادن به فقير و اسير و يتيم کار ی سوره هل اتی نوبت حضرت زهرا )يهاست. در قض

 .عليها السلام( آمده استعليها السلام( بوده و سوره هل اتی هم برای حضرت زهرا )حضرت زهرا )

سالبه به انتفاع موضوع کرد. راجع به  ی رقيّت راتوانست بگويد به طور کلی بنده نباشد، اما مسألهلذا اسلام نمی

بنده آزاد کن. بنده آزاد کن؛ راجع به نذر و مخالفت نذر گفت: کفارات گفت: بنده آزاد کن؛ راجع به خوردن روزه گفت: 

ت نباشد. ی امور اين بوده که رقيّو غم اسلام عزيز و پيغمبر اکرم )صلی الله عليه و آله و سلّم( در همهبينيم که همّ لذا می

طور هم شد. بالاخره خواستند قضيه سالبه به انتفاع موضوع شود و اينپيغمبر اکرم )صلی الله عليه و آله و سلّم( می

ی رقيّت ندارد و بالاترين ثواب اين است که يک بنده را در راه خدا آزاد کند. لذا بايد بگوييم: ثواب اسلام عزيز، مسأله

 .فقير دهيم بالاتر است آزاد کردن بنده از اينکه به

شود و تر میعليه( ضعيفتعالیاللهکلام مرحوم سيد )رضوانی سياسی اجتماعی را از من قبول کنيد، اگر اين جمله

ی ما اگر کسی بخواهد زکات بدهد، بالاترين ثواب اين است که اين زکات را به فقير بدهد و آن اين است که در مسأله

لِلفُْقَرَاءِ  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ» فرمايد: تساوی باشد؛را آزاد کند. اگر حرف مرا قبول نکنيد، لااقل قرآن میای بالاتر اينکه بنده

روايت اما نداريم که تا فقير باشد، نتوان بنده آزاد کرد؛   .«... وَ الْمَساَکِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ

تواند. اگر اين حرف حمل بر شاذ و نادر نمی و قرآن هم ندارد که اگر بخواهد بنده آزاد کند، بايد مکاتب باشد و الاّ 

نشود، لاأقل زدن اين تساوی وجهی ندارد و قرآن ندارد که اگر بخواهی غيرمکاتب را آزاد کنی، بايد در شدت زير 

 .دست ظالم و آدم قسی القلبی باشد



يعنی شماره کرده است. حال اولی  اصلاً قائليم به اينکه اين هشت چيزی که در قرآن آمده، به نحو عَدّ است، لذا ما

اند: اولی مقدم است، حال اگر اولی هم مقدم را گفته فقرا، بعد گفته عاملين، بعد گفته رقاب و همچنين تا آخر. نگفته

تواند آزاد کند؛ يا ندارد که اگر در مکاتب باشد و غيرمکاتب را نمیباشد، تا برسد به رقاب، اما ندارد که رقاب بايد 

توان او را آزاد کرد. اگر به راستی فرمايش مرحوم رفاه باشد و در شدت نباشد و زير ظلم نباشد، از باب زکات نمی

طور زم بود. اما قرآن همينقرآن بايد تذکر دهد؛ چون از چيزهايی است که تذکر آن لا بود، عليه(تعالیاللهسيد )رضوان

 .راجع به رقاب نيز مطلق است که راجع به فقرا مطلق است و راجع به عاملين مطلق است،

الخامس: الرقاب و هم ثلاثة أصناف: الأول: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة، الثانی: » :فرمايندمرحوم سيّد می

؛ بايد مکاتب «رف، الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاةالعبد تحت الشدة و المرجع فی صدق الشدة الع

 .تواند بنده آزاد کندنمی باشد، يا تحت شدت باشد، يا فقير نباشد، تا بتواند بنده آزاد کند و اگر بتواند به فقير بدهد،

است که در روايت عبيد بن زراره و فقط روايت عبيد بن زراره  اند، دليل نداردکرده که مرحوم سيد شرطی سه اما

در  «لابأس» .فرمايند: طوری نيستخواهم بنده آزاد کنم. امام هم میکند که من فقير سراغ ندارم و میهم سؤال می

عليه السلام( را توان کلام امام )خواهم بنده آزاد کنم، در کلام راوی است و نمیکلام امام است و اينکه فقير ندارم و می

 .م راوی قيد زدبه کلا

تواند بنده آزاد کند و اگر دهد، نمیاما فرمايش مرحوم سيد را احدی نگفته است که اگر فقير دارد و به فقير نمی

شود؛ برای اينکه بخواهد بنده آزاد کند، بايد فقير نباشد. تقريبا اگر اين حرف را بزنيم، مسأله سالبه به انتفاع موضوع می

شود که فقير نباشد و زکات روی دستش مانده باشد و بخواهد صرف رقاب و کم پيدا می هميشه فقير هست و خيلی

تواند نمیکنند که تا فقير باشد، شود و مرحوم سيد اين را چطور درست میآزاد کردن بنده کند. تقريباً مسأله شاذ می

 .شودنادر میحمل بر فرض  «الرقاب» :گوييمدانيم. به مرحوم سيد میبنده آزاد کند؟ نمی

بهتر  اگر فقير باشد، اما بنده هم برای آزاد کردن باشد، کدام بهتر است؟ فقير باشد، اما ما قضيه رقيت نداشته باشيم،

ی سياسی و اجتماعی بايد بگوييم: ی رقيّت فراوان باشد؟ ظاهراً از نظر مسألهاست، يا اينکه غنی داشته باشيم، اما مسأله

خواهد اين رقيّت نباشد. لذا در اصناف زکات، آزاد کردن رقيّت را اين رقيّت را دوست ندارد و میاسلام با آن تقدّسش 



شود که ای است و کم پيدا میقرار داده، چنانچه ثواب فراوانی برای آزادی رقيّت داده و چنانچه برای هر گناهی کفاره

 .آزاد کردن بنده در آنجا نباشد

 .تر استمشکلجداً  عليه(تعالیاللهطرف ملتزم شدن به حرف مرحوم سيد )رضوانمسأله مشکل است و اما از آن 

توانی زکات ؛ می«و هم الذين رکبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن کانوا مالکين لقوت سنتهم السادس: الغارمون»

روزش درمانده است و يک قسمت شبانه. اين هم دو قسم است: يک قسمت اينکه برای دار بدهیهای قرضرا به آدم

بنابراين ای خريده يا زن گرفته و قرض فراوان دارد، خانه اما مقروض است. مثلاً تواند اداره کند،روزش را میاينکه شبانه

 .تواند قرضش را بدهد، شما قرضش را ادا کنيدزکات را برای قرضش بدهيد؛ او نمی

بايد دَينی که دارد، مثلاً خانه خريده باشد، يا  ؛«يکون الديّن مصروفا فی المعصيةو يشترط أن لا » :فرمايندبعد می

 .شود زکاتش را برای دين او ادا کندفرمايند: نمیعروسی کرده باشد و اما اگر ديَنی که دارد، برای باختن قمار باشد، می

 

 
در معصيت صرف نکرده باشند/ مستحقين توان با زکات قرض غارمين را داد، مشروط به اينکه ششم: می :موضوع

 زکات/ کتاب

اند: غارم کسی است که دَين مُعجّلی شود به آنها زکات داد. فرمودهکه می بحث راجع به لفظ غارمين در قرآن بود

تواند دَين خودش را ادا کند. اما شرطش اين است که اين بدهی را در معصيت صرف نکرده باشد. اگر مثلًا دارد و نمی

روی کرده است و چيزهايی خريده که از زوائد گرائی بوده و اسراف و زيادهسی قرض زيادی دارد، اما به خاطر تجملک

 .شوداند: اگر بخواهد برای قرض او زکات بدهد، نمیزندگی است، نه در متن زندگی، فرموده

بود و در کلام راوی بود. اما به روايتی تمسک کرده بودند که سند روايت خوب بود، اما دلالتش خيلی خوب ن

دهند. البته متجاهر به فسق، يعنی ی متشرعه است که زکات را به متجاهر به فسق نمی: اين يک سيرهبالاخره ما گفتيم

. مثلاً کسی در ميان مردم قماربازی دهدگناهانی که در ميان مردم کم است و اين شخص علناً آن گناهان را انجام می

شود. امری است اخته و ورشکسته شده است. اگر بخواهند از باب زکات، ورشکستی او را بدهند، نمیکند و الان بمی

، برای اينکه کارهای کنند، بلکه اگر کسی بگويد زکاتم را برای کسی دادم که مديون بودکه متشرعه آن را امضاء می



. علی کل حالٍ در پسنددرده است، عرف متشرعه نمیکرد، يا العياذبالله در راه گناه صرف کو زائد بر شأنش می بيهوده

کند، يا به نامحرم دانند، لذا مثلاً کسی است که غيبت میحالی که در قابض عدالت به معنای اجتناب از گناه را شرط نمی

گناهانش، ولو اينکه بعضی از  کند و عدالت ندارد که پشت سر او نماز بخوانيم، ولی متجاهر به فسق هم نيست،نگاه می

توان از باب . لذا میداندمثل غيبت و تهمت و شايعه پراکنی، از فسق بالاتر است، اما عرف او را متجاهر به فسق نمی

 .توان به خاطر فقرش به او زکات داداينکه دَينش را ادا کند، به او زکات داد، چنانچه اگر فقير باشد، می

روی اين جمله فکر کنيد و آن جمله اين بود که مرحوم سيد ديروز يک جمله بود که بنا شد شما عزيزان 

شود به او زکات داد؛ اما از راه اينکه فقرش را عليه( فرموده بودند: از راه اينکه ديَنش را ادا کنيد، نمیتعالیالله)رضوان

ه فسق هم باشد و ولو اينکه رفع کنيد، يا خدمتی به مسلمان کنيد و از راه اينکه در مسافرت درمانده است، ولو متجاهر ب

 .توان به او زکات دادديَن را صرف در معصيت کرده باشد، می

شود دَينش را ادا کرد، با فرماييد اگر صرف در گناه کرده باشد، نمیگفتيم: به همان دليلی که شما میما ديروز می

. اين از نظر متشرعه که يک نحو رفع کرد توان فقرش را هماگر کسی متجاهر به فسق باشد، نمیگوييم: همان دليل می

کند، اما گيرد، بايد متجاهر به فسق نباشد. ولو اينکه عادل نيست و گناه هم میی متشرعه است، کسی که زکات میسيره

لله شود و از راه ابن سبيل و سبيل افرمايد از راه غارمين نمیمردم او را جسور در گناه ندانند. لذا اينکه مرحوم سيد می

کند، اما شود. عدالت شرط نيست؛ يعنی و لو بينم علناً غيبت میگوييم: از هيچ راهی نمیشود، ما میو از راه فقر می

توان بدهکاری او را توان فقرش را رفع کرد، بلکه میشود فقرش را رفع کرد. چنانچه به قول مرحوم سيد نه تنها میمی

 .بالاترين ثواب است و مثل اينست که مسجدی ساخته باشدرفع کرد و اگر ديَن او را ادا کنند، 

است،  کند، اما معذور است، يا مضطر است و يا جاهل به مسألهاگر کسی گناه علنی می: فرمايندمرحوم سيد می

شود. میشود و هم از راه ابن سبيل يا سبيل الله شود و از هم باب غارمين می؛ هم از باب فقر میتوان به او زکات دادمی

خوب است و اينست که متجاهر به فسق را بيرون کنيد و اما اگر متجاهر به فسق نيست و برای اين گناهی که  مسأله

وقت ای ندارد و يا اينکه جاهل است به اينکه اين گناه است و گناهش بزرگ است، آندهد معذور است و چارهانجام می

ی سالش به او ک کرد و ديَنش را ادا کرد و يا برای خرج و مخارج و مؤنهتوان به او زکات و خمس داد و به او کممی



ای ندارد که اين پول در معصيت صرف ،؛ چاره«ولو کان معذورا فی الصرف فی المعصية» :پول داد. عبارت اين است

 .يت کندتوانی به او زکات بدهی و او صرف در معصگويد: میمی  «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيهْ»شود، 

لجهل أو اضطرار أو نسيانٍ أو نحو ذلک، لا بأس باعطائه و کذا لو » فرمايند: اگر کسی معذور است، از باببعد می

  «.صرفه فيها فی حال عدم التکليف لصغر أو جنون. و لا فرق فی الجاهل بين کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم

سيد در جاهای ديگر راجع به جهل موضوعی حرف دارند، فتوای خوب و شيرينی است، گرچه مرحوم اين فتوا، 

رُفِعَ مَا لَا » :فرمايندآورند و میی رفع را راجع به مواخذه می، قاعدهمثل مرحوم شيخ انصاری که اگر يادتان باشد

. خود آورندمیو اين قاعده را راجع به حکم تکليفی و راجع به موضوعات « رفع مؤاخذة ما لايعلمون »يعنی ،«يَعْلَمُون

اند، اما معمولاً فتوای اينجا را به اين صراحت و وضوح کم دارند مرحوم سيد هم گاهی اين فتوايی که اينجا دارند، آورده

برای اينکه در حالی که بچه بوده و تکليف نبوده، پول را صرف در معصيت و حق هم در اينجا با مرحوم سيد است؛ 

فرمايند: طوری نيست بدهکاری او لان بزرگ شده است و بدهکار است، مرحوم سيد میکرده و قمار کرده و باخته و ا

داشته است؛ يا  «الْقَلَمُ عنَِ الصَّبِیِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ  رُفِعَ» ی رفع، يعنیکرده، قاعدهرا بدهند، برای اينکه در وقتی که گناه می

دارد. يا اگر کسی مضطر است که  «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» ه است؛ پسشد بوده و الان عالم به مسأله اينکه جاهل به مسأله

به اينکه گردد ی ديروز و امروز برمیو بالاخره مسأله آيدمی «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إلِيَْه»پول زکاتش را خرج حرام کند، 

 .شود به او زکات داداگر علناً و دانسته و فهميده صرف در معصيت کند، نمی

ی متشرعه تمسک کرديم و علی کل حالٍ فتوای خوبی ی عقلا و سيرهبه روايت تمسک کرده بودند و ما به سيره

و لو کان معذوراً فی الصرف فی المعصية لجهلٍ أو اضطرار أو نسيانٍ » :اندکند. فرمودهها را باز میاست و خيلی از گره

ی حال عدم التکليف لصغر أو جنون. و لا فرق فی الجاهل بين کونه أو نحو ذلک، لا بأس باعطائه و کذا لو صرفه فيها ف

 «.جاهلا بالموضوع أو الحکم

شود که مثل مرحوم ی رفع را هم در موضوع و هم در حکم ببرند. کم پيدا میدر عروه نداريم که با اين جديت قاعده

آيد، هم در جاهل قاصر و هم ی رفع، هم در موضوعات و هم در احکام میعليه( بگويند: قاعدهتعالیاللهآخوند )رضوان

اند و اختلاف دارند، اما در اينجا خوب جرأتی کرده يلی در مسألهآيد. مرحوم سيد هم در عروه خدر جاهل مقصّر می



و لا فرق فی الجاهل بين کونه جاهلا بالموضوع » :انداند، مخصوصاً اينکه در آخر کار فرمودهبايد گفت: خوب حرفی زده

 .«أو الحکم

ال أو عوض صلح أو نحو ذلک، : لا فرق بين أقسام الديَن من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان م16مسألة » :16 مسأله

کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمکن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا 

 «السهم، بخلاف ما لو کان على وجه العمد والعدوان

کان معذورا فی الصرف فی ولو » :اين بود 15ی مسأله .است 15ی ، همان مسأله16ی تقريبا بايد گفت: اين مسأله

المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه و کذا لو صرفه فيها فی حال عدم التکليف لصغر أو 

هم همين است، اما به صورت ديگر، و  16ی مسأله «.جنون، ولا فرق فی الجاهل بين کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم

 .است 15ی و از فروعات مسأله 15ی مثل مسأله 16ی فهمم و مسألهنمی 16ی من چيز زائدی از مسأله

، شامل هر قرضی که علی وجه «وَ الْغاَرِمِينَ » :اين است که اين قرضی که در قرآن آمده و گفته است 16ی مسأله

قرضی که باشد،  شود و هرالعدوان نباشد؛ يعنی متجاهر به فسق نباشد و آن پول را صرف در گناه نکرده باشد، می

شود، از راه توان از باب زکات، اين قرض را ادا کرد. مقداری بيشتر هم بگوييم: علاوه بر اينکه از راه غارمين میمی

شود. بالاتر از اينها، علاوه بر شود، از راه ابن السبيل هم میشود و علاوه بر اينکه از راه سبيل الله میسبيل الله هم می

شود؛ هم عنوان فقر صادق است، هم عنوان ابن السبيل صادق است و شود، از راه فقير هم میرمين میاينکه از راه غا

هم عنوان غارمين صادق است. خواه ورشکسته باشد، يا ضامن کسی شده باشد و او نتواند ضمانت را رد کند و گردن 

توان با خمس قرض تلف کرده و ضامن است، میاين آقا افتاده است. علاوه بر اين، هرچه باشد، اگر کسی مال مردم را 

توان از راه می -به غير از معصيت -او را داد، الاّ اينکه اتلاف باشد و تلف نباشد. هرکسی از هر راهی بدهکار است

 .شود من باب سبيل الله يا فقر، به او زکات دادزکات، بدهی او را پرداخت نمود. چنانچه می

اند. اما علی کل حالٍ اصل های زيادی زدهمثال 16 یاست، الاّ اينکه در مسأله 16ی له، همان مسأ15ی لذا مسأله

اگر کسی مقروض است و آن »با هم تفاوتی ندارد؛ يعنی مثلاً اگر مرجع تقليدی در رساله بنويسد:  16و  15ی مسأله

کنند: اين آقايی از شما سوال می« نيد.توانيد به او زکات بدهيد و قرضش را ادا کقرضش را صرف در معصيت نکرده، می



گوييد هرکه بدهکار باشد، حال گاهی به خاطر ضمانت بدهکار است و گاهی هم ضامن شده و بدهکار است؟ شما می

پول را خورده و الان ندارد که پرداخت کند. از شما بپرسند: اگر کسی صرف در معصيت کرده و الان مقروض است 

د: بايد صرف در معصيت نکرده باشد. معصيت اين است که مثلا دست کسی را شکسته و گوييوقت شما میچه؟ آن

گاهی دست کسی را نشکسته، اما تصادف کرده و تقصير نداشته و قاعده اين است که بايد ديه بدهد. بنابراين بدهکار 

 .شود برای رفع بدهکاری او زکات داداست و می

شود زکات داد، غارم است و غارم را به بدهکار معنا کردند و ی که میيکی از موارد :مرحوم سيد اول فرمودند

توان از راه زکات دَين او را ادا کرد. بعد فرمودند: بايد در معصيت صرف نکرده باشد، که گفتند: اگر بدهکار باشد، می

ی دَين های مسأله، مثال16ی درست است. حال مسأله گفتيم: برايش روايت داريم و سيره داريم و علی کل حال مسأله

أو ثمن مبيع، أو ضمان  » .اندزنند، مسلّم از مصاديق ديَن است و همه گفتههايی که مرحوم سيد میاست و اين مثال

ی اينها از مصادق غارم است و ، همه«...مال، أو عوض صلح، أو اتلاف اذا لم يکن الاتلاف علی وجه العمد و العدوان

علی » :اندداد؛ يعنی هر ديَنی، مگر اينکه صرف در گناه شده باشد، که برای صرف در گناه فرمودهتوان از راه زکات می

شود اين و من مثال زدم به اين که کسی مثلاً عصبانی شده و دست کسی را شکسته است که نمی «وجه العمد و العدوان

 .را از راه زکات داد؛ زيرا در گناه صرف کرده است

کرده و تقصيری هم ندارد، يا دست کسی را شکسته و بايد ديه بدهد، چه؟ درصورت اول از غارمين اما اگر تصادف 

 .شود؛ برای اينکه دَين وبدهکاری است که آن دَين شرعيت داردشود؛ برای اينکه گناه کرده و در صورت دوم مینمی

، آيا «دَين أو ديَن مُعجّل»ن است که اي 18و  17ی است. مسأله 16ی مثل مسأله 18و  17ی ام مسألهمن نوشته

توان از راه غارمين داد ولو اينکه امروز از او نخواهند، گوييم: اگر فقير باشد، میشود از راه غارمين داد يا نه؟ میمی

بی است تواند از راه دَين مُعجّل زکات بدهد و اشکالی ندارد. يا اينکه آدم کاسخواهند و اين میفردا يا يک ماه ديگر می

تواند بدهی را بدهد. تواند خرج و مخارج خودش را اداره کند، اما مريضی پيدا کرده و الان بدهکار است و نمیو می

 .توان از راه غارمين بدهی او را داددر اينجا هم می

 .است و از فروعات آن است16  یمسأله عين 18و  17ی مسأله لذا



 
ی رقاب کنار فقرا و مساکين گذاشته شده و تقسيط و توزيع هم شرط نيست اين کلمهاگر يادتان باشد، ما گفتيم: اين 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَرَاءِ وَ الْمَساَکِينِ وَ العْاَمِلِينَ عَلَيهَْا وَ  »؛تواند زکاتش را به فقرا بدهد، يا بنده آزاد کنددهنده میزکات و

تا اينجا بحث  «.الرِّقاَبِ وَ الْغاَرِمِينَ وَ فیِ سبَِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيم  حَکِيم  الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی 

اصناف ثمانيه شود و کسی هم نگفته که در باب زکات، در را تمام کرديم و به عموم قرآن تمسک کرديم و گفتيم: نمی

 .باشد ولو اينکه واو برای جمع استتقسيطی در کار 

خواهد چيزی را شماره کند و با فتم: ذکر اين اصناف برای عَدّ است و میگی قبل میاما اگر يادتان باشد، در مباحثه

، يعنی بايد زکاتش را هشت «اإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَرَاءِ وَ الْمَساَکِينِ وَ الْعَاملِِينَ عَلَيهَْ» :کند؛ لذا اينکه بگوييمواو شماره می

ی رقاب که سالبه به انتفاع موضوع است و مسائل سبيل الله و مسائل ابن کس نگفته است. حال مسألهقسمت کند، هيچ

کس نگفته است که بايد اين زکات را تقسيط و توزيع السبيل و غيره در رديف فقرا و مساکين گذاشته شده است و هيچ

را، مقداری را به عاملين، مقداری را به مساکين و مقداری را به ابن السبيل و مقداری را به فی کند و مقداری را به فق

سبيل الله بدهد. لذا دوش به دوش فقرا، رقاب گذاشته شده و دوش به دوش رقاب، ابن السبيل گذاشته شده و دوش به 

های دهد، بلکه به درماندهزکاتش را به فقرا نمی دوش ابن السبيل، عاملين، يا سبيل الله گذاشته شده است. لذا اگر کسی

سازد. سازد که مورد احتياج مردم است و يا مدرسه میدهد و مسجدی میدهد؛ يا زکاتش را به فقرا نمیدر مسافرت می

ر رقاب را متذک یعليه( در همين جا که مسألهتعالیاللهی اينها صحيح است. مرحوم سيد )رضوانفرمايند: همهمی

وقت شرطی که کرديم فرمايند: اگر اين رقاب را از راه سبيل الله يا از راه ابن السبيل بدهد، جايز است؛ آنشوند، میمی

 .که بايد فقرا مقدم بر رقاب باشند، شرط نيست

 از امام و السند و ظاهرالدلاله استچند روايت در مسأله هست که يکی از آنها، روايت ابی بصير است که صحيح

خرم و آزاد ی اينها از باب زکات، غلام میکند که من پانصد يا ششصد هزار درهم دارم و با همهعليه السلام( سوال می)

اند: اين ظلم است؛ با مقداری از آن بنده آزاد کن و مقداری را به فقرا بده. بعضی از بزرگان برای . حضرت فرمودهکنممی

 .اندرسد، تمسک به اين روايت کردها فقرا باشند، نوبت به آزادکردن بنده نمیاند: تکلام مرحوم سيّد که فرموده



 .و از اين جهت کسی ملتزم به روايت نشده است السند است، اما دو اشکال مهم دارداين روايت صحيح

اند: به فقرا بده، اما راجع به و فرموده انديک اشکال مهمش اين است که حضرت فقير را با رقاب، پيش هم گذاشته

خواهد با مقداری از پانصد ششصد هزار درهم مسجد بسازد و با مقداری بنده آزاد کند، اند. حال اين میمابقی نفرموده

 .گويد نهگويند: جايز است، در حالی که اين روايت میهمه می

شود که حضرت اين است که از روايت استفاده می -يعنی نفهميدگی ماست -تری که به روايت استاشکال مهم

اند: در هشت صنف توزيع شود؛ يعنی اين پانصد ششصد هزار درهمی که بدهکار هستی، هم به فقرا بده، هم به فرموده

اند ها راجع به بنده گفتهکس اين را نگفته است. البته بعضیو هيچ السبيل بدهمساکين و عاملين و رقاب و سبيل الله و ابن

خواهد، انجام ندهد. به عبارت که تا فقير هست، بنده آزاد نکن، اما احدی نگفته که تا فقير هست، کاری خيری را که می

ديگر تقسيط بين هشت صنفی که در قرآن آمده، تقسيط نيست و واو جمع نيست، بلکه واو عَدّ است و معنايش اين 

ی آن کار ل اگر همه را به فقير بدهد، درست است، اگر با همهاست که مصرف زکات يکی از اين هشت قسم است. حا

ی دينی بسازد. فقير هست، اما ضروری و خير انجام دهد؛ مثلاً در دهی که مدرسه نيست و احتياج است، يک مدرسه

مه کسی آمده و درمانده است و مثلاً دزد مالش را برده است، در شهرشان چيز دارد اما الان بی چيز شده است. ه

 .السبيل بدهدتواند به ابنی زکاتش را میگويند: درحالی که فقير است، همهمی

تهافتش اين است که مرحوم  و است سيّد مرحوم کلام در هم تهافتی و لذا روايت معرض  عنها عندالأصحاب است

ی زکاتش تواند همهفرمايند: میفرمايند: تا فقير باشد، بنده آزاد نکند. اما دوباره در همين جا میسيد در همين جا می

 تواند از راه ابن السبيل، يا از راه عاملين، يا از راه قاربين و غيرهرا از راه سبيل الله بدهد و بنده آزاد کند و همچنين می

خواهند او را به زندان ببرند و برادر اند: مثلاً اگر کسی بدهکار مُعجّل است و میبدهد. مرحوم سيد در همين جا فرموده

ی زکاتش را به کسی بدهد که الان بدهکار است تواند همهخودش هم فقير است و زندگی برايش مشکل است، آيا می

فرمايند: عليه( هم در اينجا میتعالیالله، خود مرحوم سيد )رضوانتوانداند میو بدهکاری او سخت است. همه گفته

 .ی زکاتش را به سبيل الله يا ابن السبيل بدهدتواند بنده آزاد کند، يا همهمی



عنها علی کل حالٍ بحث خوبی بود و اين روايتی که بعضی از فضلا برای من آوردند، دو اشکال دارد، لذا روايت معرض 

توانی صرف يکی کات را میگويد: زبه ما می «...إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَرَاءِ» است. بنابراين روايت نه و عمومِ صحابعندالأ

توانی همه را به فقرا بدهی. به قول مرحوم ی آن بنده آزاد کنی، چنانچه میاز هشت قسم کنی؛ من جمله اينکه با همه

السبيل بدهی، يا همه را در راه خدا مسجد يا مدرسه بسازی توانی همه را به ابنمیفرمايند: چنانچه سيّد در همين جا می

 .و کار خيری که جلو آمده، انجام دهی

السادس: الغارمون وهم الذين رکبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکين لقوت سنتهم، و يشترط أن لا »

  «.يکون الديّن مصروفا فی المعصية

اش را اداره کند، اما الان يک ورشکستگی تواند در ايام سال، خود و زن و بچهمثال کسی مغازه دارد و میبه عنوان 

تواند زکاتش را به او بدهد که اسمش اند. اين میبرايش جلو آمده و بدهکار است و بدهکارها روی سرش هجوم آورده

 .گذارند، يعنی بدهکاران می«غارمون»را هم 

 اين اينکه نيت به راستی به. غارمون است فرموده قرآن چون تواند،می و صل مطلب جايز استمعلوم است که ا

تواند از الله بدهد؛ يا میتواند از راه سبيلاست، بدهکاری او را از باب زکات بدهد؛ يا می بدهکار و ورشکسته شخص

ها را دارد راه ديگری بدهد، اگر مصداق يکی از آن هشت چيز باشد. گره گشودن از کار يک مسلمان، بالاترين ثواب

 .کندو آبروی اين مسلمان را حفظ می

گری تواند اين کارها را بکند، اما اگر گناه کرده و ورشکسته شده، يا افراطمی :ندفرمايمرحوم سيّد هم در اينجا می

توان به اين شخص از راه فرمايند: نمیکرده و ورشکسته شده و يا شراب خورده، يا قمار کرده و ورشکسته شده، می

 .غارمون زکات داد

عَلَيْهِمَا  جَعفَْرٍ بنُْ فَقَالَ: فَسَّرَ الْعَالمُِ عَلَيهِْ السَّلاَمُ ] مُوسَى» :از ابواب المستحقين للزکاة: صحيحه قمی 1از باب  7روايت 

ضیَِ يَقْ قَوْم  قَدْ وَقَعَتْ عَليَْهِمْ دُيُون  أَنفَْقُوهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ اِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِماَمِ أَنْ وَ الْغارِمِينَ ... :السَّلامَُ[ فَقَالَ

اند و غارمين کسانی هستند که بدهی دارند و اين بدهی را در طاعة الله انفاق کرده «.عنَْهُمْ وَ يَفُکَّهُمْ منِْ مَالِ الصَّدَقَات

 .انددر اسراف، يا در معصيت صرف نکرده



توان درست را میتا اينجا  .«و يشترط أن لا يکون الديّن مصروفا فی المعصية» :حرف مرحوم سيد هم اين بود که

 .کرد

اگر از راه غارمون ندهد و از راه فقر بدهد، و لو در معصيت صرف کرده باشد، طوری  :فرماينداما مرحوم سيّد بعد می

ی ی از گناه هم نکرده باشد، طوری نيست. مثلا کسی قمار کرده و باخته و الان بدهکار است و توبهنيست و اگر توبه

توانند. چنانچه از فرمايند: میه اينکه اين فقير است، دِينش را ادا کنند، میخواهند از راالان میاز گناهش هم نکرده و 

دهند، و لو شود. اين شخص مسلمان و ورشکسته است و به خاطر ورشکستگی به او زکات میراه ابن السبيل هم می

 .گرائی بوده استگری و تجملورشکستگی او در اثر اسراف

کند بين اينکه بخواهيم از راه اگر آن پول را صرف معصيت کرده باشد، چه فرق می :کنيمد عرض میبه مرحوم سي

شود؟ اگر سبيل میشود، ولی از راه ابنفرماييد: از راه غارمين نمیغارمين بدهيم، يا از راه ابن سبيل بدهيم، که شما می

 .شودشود، از هر دو راه نمینمی

ی عقلی است و روايت هم دلالت دارد و اين روايت و لو اختصاص به غارمين دارد، اما هاما اين مسأله، يک مسأل

گوييم که بايد بدهکار باشد، آن هم بدهکاری که گوييم، راجع به ابن سبيل وفی سبيل الله هم میما راجع به غارمين می

شود به او زکات داد، از راه ابن سبيل میشرعيت داشته باشد؛ مثلاً ورشکسته باشد و اما اگر قماربازی کرده باشد، ن

 .شودشود، از راه سبيل الله و غارمين هم نمینمی

 

 هفتم: سبيل الله/ مستحقين زکات/ کتاب الزکاة :موضوع

السابع: سبيل اللهّ وهو جميع سبل الخير کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين »

الظالمين ونحو ذلک من المصالح کإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وکذا إعانة الحجاج من يد 

والزائرين وإکرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمکنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز 

وع إليه من فعلها بغير الزکاة، بل مع تمکنه أيضا، لکن مع عدم إقدامه إلا دفع هذا السهم فی کل قربة مع عدم تمکن المدف

  «.بهذا الوجه



گردد و آن اين است که قرآن شريف يکی از موارد مصرف را دار است، اما به يک کلمه برمیی طول و تفصيلمسأله

نِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيهَْا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغاَرِمِينَ وَ فِی إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَرَاءِ وَ الْمَساَکِي» شمارد؛الله میسبيل

الله است. يک دفعه الله يعنی کار خير برای خدا؛ انسان هرچه برای خدا خير است، انجام دهد، سبيلسبيل .«سبَِيلِ اللَّهِ 

دهد که الله است؛ يک دفعه زکات را به مسجدی میر خير است و سبيلدهد، اين کاهای علميه میزکات را به حوزه

کند، اين هم الله است. يا مسجدی خراب شده و آن مسجد را تعمير میمردم به آن مسجد احتياج دارند، اين هم سبيل

الله روند، اين هم سبيلمی توانند به مشهد يا کربلا بروند و آنها کربلا و مشهددهد به بعضی که نمیالله است. پول میسبيل

 .الله استکند و اين سبيلالبين میاست و بالاخره به قول مرحوم سيّد، اصلاح ذات

ی خودشان پول داده بودند که عليه السلام( همين بود که به نمايندهدر روايات داريم، يکی از کارهای امام صادق )

، رفع اختلاف مالی آنها را بکند تا اتحادشان به هم نخورد و با هم اگر بين دو شيعه اختلاف مالی افتاد، با دادن پول

 .الخير استی اينها سبيلهمه .برادر باشند

ی حج مستحبی کند، يا شخصی تمکن مالی ندارد که به حج اگر کسی را روانه :فرمايدمرحوم سيّد قدری بالاتر، می

 .کنديا مشهد کسی را فراهم ی کربلا برود، وسايل حج او را فراهم کند، يا وسيله

الخير است. اگر نيست که يکی از موارد مصرف زکات، سبيل ، هم اجماع هست و هم اختلافی در مسألهروی مسأله

تواند الله نباشد، مثل اينکه نمیها درست است. اما اگر سبيلی اين حرفالخير، خيرالله باشد، معلوم است که همهاين سبيل

شود يا نه؟ يا کند، آيا اين کار میدرسه بفرستد و اين شخص با زکات برای آن بچه مدرسه فراهم میاش را به مبچه

تواند به دانشگاه برود و اين شخص از باب زکات، رفتن به دانشگاه او را ی او در دانشگاه قبول شده، اما نمیاينکه بچه

ا پدر و مادرش پول ندارند، خودش هم پول ندارد، اين شخص ای را ياد بگيرد، امخواهد حرفهکند. يا کسی میفراهم می

 شود يا نه؟فرستند تا اينکه کم کم بتواند آن صنعت را جا بيندازد. آيا میاو را از راه زکات به شاگردی می

و  شودشود. اگر کسی را برای طلبگی روانه کند، میفرمايند: نمیمرحوم سيّد در اينجا نه، اما در جاهای ديگر می

خواهد، خواهد به آنها کمک کند و اگر نمیو اگر می شوداما اگر مدرسه و دبيرستان و دانشگاه باشد، از باب زکات نمی

 .سواد بمانندبگذارد آنه بی



اما اگر شما در وضع فعلی طلبگی را فرموديد که درست هم است، مدرسه و دبيرستان و دانشگاه و حرفه را هم بايد 

های علميه، به های علميه احتياج دارد و دوش به دوش حوزهاينکه در وضع فعلی مملکت به حوزهبرای  بفرماييد؛

ی همه :توانيم بگوييملذا می .ها هم احتياج داردها و اختراعها و صنعتهای خوب و حرفهمدارس خوب و دانشگاه

د و بگوييم: تشکيل حوزه و پول دادن برای الله است، و اينکه بگوييم: زکات مختص به طلبگی و حوزه باشاينها سبيل

الله ای سبيلهای مدرسهالله است و اما برای بچهها سبيلالله است؛ ساختن مدرسه هم برای طلبهحوزه از باب زکات سبيل

 .نيست، گفتن اين حرف مشکل است

قرآن، که يکی از مصارف زکات است، در  «سَبِيلِ اللَّهِ » :الله، معنای عامی درست کنيم و بگوييملذا اگر برای سبيل

الله است. مردم گاهی به مدرسه علميه احتياج دارند و گاهی احتياج دارند ی اينها سبيلمايحتاجُ الناس اليه است و همه

الله است شان به مدرسه برود و جوانشان به دبيرستان و دانشگاه برود اما ندارد. حال بگوييم: اين هم سبيلبه اينکه بچه

خواهد که طور نيست که مختص به عبادات و قصد قربت و امثال اينها باشد؛ الاّ اينکه دادن زکات، قصد قربت میاين و

 .کنيم؛ و اما لازم نيست که اصل کار عبادی باشداش صحبت میبعد درباره

الان درس خواندن  .ستی اينها کار عبادی و واجب کفايی اکمی بالاتر بگوييم: آنچه مملکت به آن محتاج است، همه

ها واجب عينی است و برای شما عزيزان هم واجب کفايی است و شايد در ميان شما هم افرادی برای بعضی از طلبه

خواهد؛ حال بگوييم: اسلام در وضع فعلی باشند که درس خواندن برای آنها واجب عينی باشند. اسلام، حوزه علميه می

اند: مدرسه موجب کفر است و اند و گفتهها داغش کردهخواهد و اينکه بعضیمیمدرسه و دبيرستان و دانشگاه هم 

ی ما الله يعنی آنچه جامعهتوان گفت: سبيلها را زد و میخانه موجب فسق است و نبايد باشد، الان نبايد اين حرفقهوه

تر و خوراك و پوشاك و مسکنِ آنها مهمها به مدرسه، از تأمين ی ما، فرستادن بچهبه آن احتياج دارد. الان در جامعه

 .تر استلازم

طور که عنوان فقر در خوراك و پوشاك و مسکن و ازدواج صادق است، يعنی اگر کسی نتواند زن بگيرد، يا همين

نتواند دختر شوهر دهد، از فقرا است؛ يا اگر کسی نتواند خوراك و پوشاك و مسکن خود را تأمين کند، از فقرا است، 

الله؛ طور که در خوراك و پوشاك و مسکن و ازدواج، هم سهم فقرا بر او صادق است و هم سهم سبيلبگوييم: همينحال 



اش را به دانشگاه ندارد، الله به آنها زکات داد، اگر هم مثلا قدرت فرستادن بچهتوان از باب فقرا يا از باب سبيليعنی می

زکات داد. روانه کردن بچه به دانشگاه در وضع فعلی، نظير خوراك و پوشاك توان از باب فقرا يا سبيل الله به او می

 .است

ظاهراً حرف من خوب است و محشين عروه بايد روی اين حرف پافشاری کرده باشند و بايد مرحوم سيد روی اين 

 .اندزار کردهدانيم چرا به سکوت برگان قلت قلت کنند، اما نمیحرف پافشاری کرده باشند و نفيا و اثباتاً 

السابع: سبيل اللهّ وهو جميع سبل الخير کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص » :فرمايندمی

المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلک من المصالح کإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وکذا 

العلماء والمشتغلين مع عدم تمکنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل  إعانة الحجاج والزائرين وإکرام

الأقوى جواز دفع هذا السهم فی کل قربة مع عدم تمکن المدفوع إليه من فعلها بغير الزکاة، بل مع تمکنه أيضا، لکن مع 

 «.عدم إقدامه إلا بهذا الوجه

خواهد گويند: مثل اينکه میدارند و او اين پل را درست کند. محشين بر عروه میزنند به اينکه مردم پلی لازم مثال می

کند، کند او را به مکه يا کربلا بفرستد، اما از راه فقر قبول نمیالله قبول میکربلا برود، اما تمکن ندارد و او از راه سبيل

اند، اما از حوايج روز ساکت خصوصيات را جمع کرده الله به او داد. لذا مرحوم سيد تمامشود از راه سبيلبنابراين می

 .اندمانده

سوادی کند، يا مدرسه علميه و يا مدرسه ابتدايی و دبيرستان اگر کسی با زکات، رفع بيکاری اجتماع کند، يا رفع بی

 ، معنای«ل قربةدفع هذا السهم فی ک» :فرمايندی ايشان که میها بسازد، به جا مصرف کرده است. اين جملهبرای بچه

اند و مراد مرحوم سيد از ها باشد؛ اما مسلّم مرحوم سيد اراده نکردهاين نيست که فقط مدرسه طلبه «فی کل قربة»

اند؛ در زمان سيد هم کردهها، اين چيزهايی که من گفتم نيست. محشين بر عروه در زمان ما زندگی میی اين حرفهمه

های آن روز، توزی و کاسبی و حرفهنجاری و پينه ها چيز واجب و لازمی بود. مثلاًجوانطور بود و حرفه برای همين

اش را برای نجاری روانه کند و از باب زکات او را اداره کند تا اينکه نجار شود؛ آن واجب کفايی بوده است. کسی بچه

 يا نه؟ الله استگويند نيست، اما آيا اين حرفه، سبيلعبادتی که مرحوم سيد می



فَسَّرَ الْعَالِمُ عَلَيهِْ السَّلاَمُ فَقَالَ: ... وَ فیِ » ِِ :از ابواب مستحقين للزکاة: صحيحه علی بن ابراهيم 1از باب  7روايت 

نِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بهِِ أَوْ فیِ مؤُْمِبهِِ أَوْ قَوْم  منَِ الْ قَوْم  يَخْرُجُونَ فِی الْجهِاَدِ وَ لَيْسَ عِنْدَهمُْ ماَ يَتَقَوَّوْنَ سبَِيلِ اللَّهِ

 «جَمِيعِ سُبُلِ الخَْيْرِ 

  

 .اندفرموده «سُبُلِ الخَْيْرِ » اند و بعد هم يک کلی به نامعليه السلام( حج را فرمودهامام )

 گيرد يا نه؟های امروز و مدارس امروز و صنعت و اختراع امروز را میآيا اين روايت، حرفه

 پس بگوييم اطلاق ندارد.گيرد، اما چون در آن زمان نبوده و سالبه به انتفاع موضوع است، می «سُبُلِ الخَْيْرِ » اطلاق

 .کار مشکلی استاما انصافاً 

أَنَّهُ قاَلَ: لَا تحَلُِّ يُرْوَى عنَِ النَّبِیِّ صَلَّی الله ُعَلَيهِْ وَ آلهِِ وَسَلَّمَ  » :از همين ابواب مستحقين للزکاة 12از باب  4روايت 

هَمٍ فِی بِضَاعَةٍ وَ لهَُ عيَِال  وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ فَقَالَ: لَا تَصْلُحُ لِغَنِیٍّ قاَلَ: فَقُلْتُ لهَُ: الرَّجُلُ يَکُونُ لهَُ ثَلَاثُماِئَةِ دِرْ الصَّدَقَةُ لغَِنِیٍ

أْخُذْ لِمنَْ لمَْ  لَمْ يَکْتفَُوا بِرِبْحهَِا قَالَ: فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَلْيَأْکُلْهُ هُوَ وَ منَْ يَسَعهُُ ذَلِکَ وَ لْيَفَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيهَْا أَکَلهََا عِيَالهُُ وَ

  «.يَسَعهُْ منِْ عيَِالِهِ

الحاجة، فلاتصرف فی غير لاتحلّ الصدقة لغنی و ان الحکمة فی تشريع الزکاة، سدّ الخلّة و رفع » :روايت بعدی دارد

 «.الاّ الاحتياج موردٍ

، يعنی احتياجی در اجتماع هست و او «سدّ الخلّة»کنم، معنا کند و بگويد: طور که من معنا میکسی روايت را اين

برد. من جمله، مدرسه سازی، يا دبيرستان سازی، يا حاجت شخصی و يا حاجت نوعی را از اين احتياج را از بين می

دهد؛ زيرا علاوه بر زکات برطرف کند. رفع حاجت شخصی، مثل اينکه کسی بدهکار است و بدهکاری او را میراه 

تواند رفع گرانی از جامعه کند. اين هم الله است. يک دفعه هم گرانی آمده و میاينکه چنين کسی از غارمين است، سبيل

 .اول نيست. بالاخره هرچه مورد احتياج است تر از اول نباشد، مسلّم کمتر ازرفع حاجت است و اگر مهم



اگر بتوانيد اين حرف مرا بزنيد، خوب است که بگوييم: حکمت وضع زکات، فقط فقرا و مساکين نيستند، بلکه اگر 

از باب خصوصيت نيست، بلکه از باب عَدّ است؛ يعنی شماره  يادتان باشد، گفتيم: هشت قسمی که در قرآن شريف است،

 .هشت مورد در قرآن آمده استکرده و اين 

خواهد فقر ی کلی اين است که زکات برای اين است که اين فقير از احتياج بيرون بيايد. شارع مقدس میيک قاعده

وقت بگوييم فقر و احتياج نباشد، اختلاف طبقاتی نباشد و زکات و خمس و وجوه بريهّ را برای اين وضع کرده است. آن

اش نان خصی و يکی فقر عمومی است. فقر شخصی، مثل اين است که کسی برای زن و بچهدو قسم است: يکی فقر ش

تواند مدرسه گويند که میخواهد، اما ندارد. در اينجا همه میندارد. فقر عمومی مثل اين است که دهاتی مدرسه علميه می

شود از مانند، اگر بخواهيم بگوييم: نمیسواد میها بیی شش کلاسه ندارد و بچهرا بسازد. اما اگر يک دهاتی مدرسه

 . مشکل است ًسواد بمانند، انصافاباب زکات برای آنها مدرسه ساخت و بايد بی

دهاتی مدرسه  شود. مثلاًطور باشد، همه من باب مصداق میو اگر اين «حکمته سدّ الخلّة» :در روايت خوانديم

تواند زندگيش را با کشاورزی اداره کند، آيا فقر دارد يا نه؟ اگر شش کلاسه ندارد، اما در رفاه و آسايش است و می

گويم: توان زکات به او داد. من میمی توان به او زکات داد و اگر بگوييد فقر عمومی دارد،بگوييد: فقر ندارد، نمی

يد حرف مرا بزنيد، گاهی شخصی و گاهی اجتماعی است. اگر بتوان« سدّ الخلهّ»فقرعمومی و فقرشخصی تفاوت ندارد و 

 .حرف خوبی است

 

 

 



 بخش دوم : انفال
کند که نفل به معنای هبه و هديه است انفال جمع نفل به سکون فاء يا فتح فاء است. صاحب حدائق از قاموس نقل می

لهَُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ وَهَبنَْا  ﴿ :داند. در آيه قرآن نيز به در همين معنا بکار رفته استو ازهری آن را به معنای زياده می

ابراهيم از خدا فرزندی خواست که ازو ارث برد، خدای متعال بدو اسماعيل را عطا کرد،  ﴾ نَافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلنَْا صَالِحِينَ 

 .است علاوه بر دعای ابراهيم، بدو اسحاق و يعقوب را نيز عطا کرد. به نافله هم از اينجهت نافله گويند که زائد بر واجب

يَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنفَْالِ قُلِ الْأَنفَْالُ لِلَّهِ وَ  ﴿ :اما انفال به معنای اصطلاحی در آيه يکم سوره انفال از سور مدنی آمده است

 :چند نکته در مورد آيه ﴾...الرَّسُولِ
و يا مقاتلان است تناسب و يا خصوص مسلمانان  که انفال اصطلاحی، امواليست که زائد بر استحقاق بشراز آنجهت -

 .شوداصطلاح انفال با معنای لغوی معلوم می

شود که خداوند منان آنها را اختصاص به پيامبر صلی الله عليه و مقصود از انفال در اصطلاح شرع به اموری گفته می

عليهم السلام حق دارند که باشد و پيامبر و امامان آله داده است و بعد از ايشان در اختيار امامان معصوم بعدی می

 .خواهند در آن تصرف نمايندهرگونه که ميدانند و می

بنابر يک تفسير، سوال از اصل حکم انفال است و بنابر يک تفسير ديگر، به معنای اين است که « يسألونک»معنای -

ه ضبط آيه بنابر اين تفسير چنين عده ای از پيامبر صلی الله عليه و آله تقاضای گرفتن از سهم انفال را داشتند که البت

 .باشدو لذا خدای متعال در جواب اين تقاضا فرمود که انفال از آنِ خدا و رسول می« يسألونک الانفال»بوده است:

برآيد که بين مقاتلان در غنائم اختلاف شده است و خداوند با « فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينکم»با توجه به ادامه آيه-



زوم تقوی و اصلاح بين مقاتلان چنين فرمود: انفال اختصاص به خدا و رسول دارد و هيچ کس را در آن تصريح به ل

 سهمی نيست. )در تفسير مجمع البيان از ابن عباس و نيز در تحف العقول به اين اختلافات اشاره شده است(

وههای ششگانه و تقسيم چهار پنجم حکم غنائم جنگی و لزوم پرداخت خمس آن به گر 41در ادامه اين سوره در آيه 

آن بين مقاتلان و رزمندگان آمده است که در بعض روايات منجمله حديث مجمع از ابن عباس به اينکه آيه خمس هم 

 .در رابطه با همين غنائم جنگی وارد شده اشاره دارد

نيز اين  24/8است: )جلسه -دنیاز سور م -سوره حشر 7و  6باری يکی از آياتی که با آيه انفال، ارتباط دارد آيه 

 بحث آمده است.(

لِّطُ رُسُلهَُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلىَ وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ منِْهُمْ فمََا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خيَْلٍ وَ لاَ رِکَابٍ وَ لکنَِّ اللَّهَ يُسَ﴿

   ﴾.ءٍ قَديِر  کُلِّ شَیْ

ينِ وَ ابنِْ السَّبِيلِ کَیْ لاَ يَکُونَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ منِْ أَهْلِ القُْرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْيتََامَى وَ الْمَسَاکِمَا ﴿

 ﴾مْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِدُولَةً بَينَْ الْأَغنِْيَاءِ مِنْکُمْ وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََاکُ

 :نکاتی پيرامون اين دو آيه

فیء، بنابر تعريف بعض اخبار ذيل آيه شريفه، امواليست که بدون راندن اسب و سپاه از کفار و مشرکان بدست آيد که 

 .نوعی از انفال است

آنچه خدا به رسولش بازگردانده است، کنايه از اينکه زمين برای اوليای خداست و اگر  يعنی« ما أفاء الله...»معنای -

باشد. آيه بمنزله مال غصب می -نه اعتبار فقهی -باشد از نظر ملکوتیچند صباحی به ظاهر، دست اهل دنيا و کفار 

در کلامی از  ﴾  يَشَاءُ مِنْ عبَِادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلمُْتَّقِينَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثهَُا مَنْ﴿ :سوره اعراف شاهدی برين معناست 128

 .کنند که مقصود از متقين در آيه، ما اهل بيت هستيمامير المومنين عليه السلام، حضرت سوگند ياد می

 .ص دارد فیء اختصاص به پيامبردر آيه ششم، « ما أفاء الله علی رسوله»با توجه و دقت در تعبير-



آمده است که مقصود کفارست و مصرف فیء بدست آمده از « من أهل القری»آيه ششم، « منهم»آيه هفتم، بجای در-

 .کفار در اين آيه برای گروههای ششگانه مذکور در آيه است

از و  دانداز طرفی در آيه ششم، تمام فیء را متعلق به پيامبر ص می، فقها در تفسير دو آيه فوق به تکاپو افتاده اند-

که بدين ترتيب، فیء در آيه هفتم هم با انفال تفاوت دارد و  طرفی در آيه هفتم، فیء را برای گروههای ششگانه ميداند

هم با خمس، چرا که در انفال، همه آن تعلق به خدا و رسول دارد و در آيه خمس، فقط خمس آن تعلق به گروههای 

 .گروههای ششگانه دارد ششگانه دارد ولی در آيه هفتم، تمام فیء تعلق به

سوای انفال و  -از آنجا که در فقه، فیء در مجموع انفال قرار دارد و غير از خمس و انفال، عنوان سومی به نام فیء 

 :نداريم لذاست که برای توجيه و جمع بين دو آيه فوق راه حلهايی ارائه شده است -خمس

خود التبيان، مرحوم فيض کاشانی در تفسير صافی و فاضل بزرگانی مثل مرحوم شيخ طوسی در تفسير  :راه حل اول

که بدون  -مقداد در کنز العرفان معتقدند که هر دو آيه در مقام افاده يک معناست و بين دو آيه تباينی نيست و آيه دوم

مسلمانان  . به نظر اين گروه اين آيه در مورد غنائمی است کهدهداجمال آيه اول را توضيح می -ذکر عاطف آمده است

بدون جنگ و خونريزی از يهوديان بنی النضير در اطراف مدينه بدست آوردند. در آيه اول، به اجمال فقط موضوع را 

که البته با توجه به عبارت فیء خدا بر رسول، ظهور در ملکيت رسول بر آن « ما أفاء الله علی رسوله»بيان ميدارد:

و »وههای ديگری با رسول الله در آن شريک باشند زيرا در آن آيه تنها فرموده:وجود دارد و البته احتمال هم دارد که گر

« ما أفاء الله علی رسوله » شود:در آيه دوم، عين همان موضوع آيه قبل تکرار می« لکن الله يسلط رسله علی من يشاء

ساير مسلمانان در آن سهمی شود که و بدين ترتيب روشن می« فلله و للرسول...»شود:و حکم آن به تفصيل بيان می

ندارند بلکه بايستی فیء را در گروههای ششگانه تقسيم نمود. به تعبير شيخ طوسی در تبيان، اين آيه همان مفاد آيه 

( را بيان ميدارد يعنی اختصاص فیء به رسول الله ص البته با اين نکته اضافی که پيامبر ص بايستی آن را در 6اول )آيه

غير از مطلق  7صرف رساند. و از زبدة البيان مرحوم اردبيلی نقل شده که محتمل است فیء در آيه گروههای مذکور به

منسوخ شده باشد يا اينکه تفضلا به پيامبر ص دستور تقسيم فیء  6آمده يا حکم آيه 6الغنی باشد که حکم آن در آيه

 .را به گروههای ششگانه داده باشد



تاد)يا مقرر درس استاد( آيه اول را در مورد فیء و در مورد غنائم بدون راندن برخی فقها مثل سيد اس: راه حل دوم

دانند که اختصاص به پيامبر ص دارد اما آيه هفتم با توجه به اينکه بدون واو خيل و رکاب و بدون جنگ و درگيری می

شود که ه خمس بيان میباشد دستور جديدی است که ربطی به آيه قبل ندارد. در آيه هفت، همان حکم آيعطف می

شباهت عبارت نيز شاهدی بر يگانگی اين آيه با آيه خمس است. صحيحه محمد بن مسلم، شاهد ديگری است که در 

ءُ وَ قُولُ الفْیَْ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ سمَِعْتهُُ يَ  عَنْهُ عنَْ سِنْدِیِّ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ عَلَاءٍ عنَْ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ» آيد: ذيل می

وَ ماَ کَانَ منِْ أرَْضٍ خَرِبَةٍ أوَْ  -وَ قَوْم  صُولِحُوا وَ أَعْطَواْ بِأَيْديِهِمْ -لمَْ يَکنُْ فِيهَا هِرَاقةَُ الدِّمَاءِ -الْأَنفَْالُ مَا کَانَ منِْ أَرْضٍ

 -وَ هُوَ لِلْإِماَمِ بَعْدَ الرَّسُولِ  -فمََا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولهِِ يَضَعهُُ حَيْثُ شَاءَ -لِلَّهِ وَ لِرَسُولهِِ ءِ فَهَذَافهَُوَ کُلُّهُ منَِ الفَْیْ -بُطُونِ أَوْديَِةٍ

تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلهُُ ما قَالَ أَ لَا  -فمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِکابٍ -وَ أَمَّا قَوْلهُُ وَ ما أَفاءَ اللهُّ عَلى رَسُولهِِ مِنْهُمْ

سَهْمِ الرَّسُولِ وَ  -سَهْمَيْنِکَانَ أَبِی يَقُولُ ذَلِکَ وَ ليَْسَ لنََا فِيهِ غَيْرُ  -فَهَذَا بمَِنْزِلَةِ الْمَغنْمَِ -أَفاءَ اللهُّ عَلى رَسُولهِِ منِْ أهَلِْ الْقُرى

 نَّاسِ فِيمَا بَقِیَثُمَّ نَحنُْ شُرَکَاءُ ال -سهَْمِ الْقُرْبَى

گردد که اگرچه فطحی ابتدا در مورد سند روايت بايد گفت، ضمير در ابتدای روايت به علی بن حسن بن فضال برمی  

داند. ديگر افراد سند نيز از ثقات بوده مذهب است اما فضل بن شاذان از وی به بزرگی ياد کرده و رواياتش را معتبر می

 .ردارستو روايت از اعتبار برخو

شمارند که شامل زمينهايی است که در مورد دلالت روايت، حضرت باقر عليه السلام، فیء و انفال را در يک رديف می

از کفار بدون خونريزی يا با مصالحه بدست آيد همچنين زمينهای خراب و دره ها و... نيز داخل انفال است که اختصاص 

ص دارد. سپس امام عليه السلام با اشاره به آيه هفتم سوره حشر، آن را به به خدا و رسول و امام بعد از رسول الله 

منزله غنيمت شمرده که امام با ديگر گروههای سه گانه مسکين و يتيم و ابن سبيل در استفاده از آن مشارکت دارد و 

 .ضمنا بحث در آيه هفتم در مورد خمس غنائم است

 :در مورد اين روايت دو نکته



وايت در مورد زمين وارد شده است اما بعدا خواهيم گفت که انفال، اختصاص به زمين ندارد و شامل اگرچه اين ر

 باشدهرگونه غنائمی که بدون جنگ بدست آيد نيز می

اينکه فیء در روايت فوق و در مقام تبيين آيه هفتم سوره حشر، به منزله غنيمت مطرح شده است نه خود مغنم، لزوما -

 -دهدبين آندو نيست زيرا غنيمت نوعا در ميدان جنگ و خارج از شهر و ديار طرفين درگيری رخ میحاکی از تغاير 

اشاره شده که با غنائم  -مثل جنگ خيبر -اما در آيه فوق، به غنائمی که از اهل قری بدست آمده است -مثل جنگ بدر

 .کند ولی حکم هر دو متحدستميدان جنگ از جهت مورد فرق می

دارد و آيه هفتم سوره بنابر راه حل دوم، آيه ششم سوره حشر همان معنای آيه اول سوره انفال را بيان می :نهايینتيجه 

 .شوددارد و تغاير و تنافی بدين ترتيب رفع میسوره انفال( را بيان می 41حشر همان معنای آيه خمس)آيه

 

 
 

 «انفال»شناسي و کاربرد قرآني واژه :موضوع

 يادآوری

کنند، چه اينكه بحث از اتمام مبحث خمس، فقها معمولاً بحث انفال را که نسبتاً بحث کوتاهي است، مطرح مي بعد

بعد از بحث خمس، بحث حج را ذکر  عروة انفال ارتباط نزديكي با بحث خمس دارد. البته برخي فقها هم مثل صاحب

 .پردازيمانفال ميآمده است به موضوع  تحرير اند. ولي ما بر اساس آنچه درکرده

پردازيم و شناسي انفال ميرا خوانديم، ولي قبل از توضيح آن، ابتدا به واژه تحرير در جلسه قبل بخشي از متن

 .شويمدهيم و در نهايت وارد کلام فقها ميسپس آن را در قرآن و بعد در روايات مورد بررسي قرار مي

 «انفال»شناسي واژه

 رکه د« انفال»کلمه 



کُنْ إِنْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطيِعُوا وَ بَيْنِكُمْ ذاتَ أَصْلِحُوا وَ اللَّهَ فاَتَّقُوا الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ الْأنَفْالُ قُلِ الْأنَفْالِ عَنِ يَسْئَلوُنَكَ﴿ آيه

های از اقدم کتابکه  العين است. خليل بن احمد فراهيدی در کتاب« ن ف ل»به کار رفته است، از ريشه  ﴾مُؤْمِنِينَ تُمْ

 :گويدشناسي است در توضيح آن ميواژه

النفل: الغنم، و الجميع: الأنفال. و نفلت فلانا: أعطيته نفلا و غنما... و النافلة: العطية يعطيها تطوعا بعد الفريضة من 

  .صدقة أو صلاح أو عمل خير. و النافلة: ولد الولد

« نافلة» يعني زيادی و غنيمتي به او دادم.« نفلت فلانا»است. « الانفال»است و جمع آن  غنيمتبه معنای « نفل»

« نافلة»از صدقه يا مصلحت يا کار نيك. ]همچنين[  شوديعني بخششي که با ميل و رغبت بعد از مقدار واجب داده مي

 .به معنای فرزند فرزند ]نوه[ است

 :غوی است، آمده استهم که از منابع معتبر ل مقاييس اللغة در

النون و الفاء و اللام أصلٌ صحيح يدلُّ على عَطاء و إعطاء. منه النَّافلة: عَطِيَّة الطَّوْعِ من حيثُ لا تَجِب. و منه نافلة 

 .أی يُعطِيهم ما غَنِموه الصَّلاة... و من الباب النفَل: الغُنْم. و الجمع أنفال، و ذلك أن الإمام ينفِّل المحارِبيِن،

که « نافله»ريشه صحيحي است که بر بخشش و بخشيدن دلالت دارد. از اين ريشه است « لام»و « فاء»، «نون»

به معنای « نفل»به معنای بخشش با رغبتي که واجب نيست و از آن جمله است نافله نماز... و از همين باب است 

اند به بخشد يعني آنچه را به غنيمت گرفتهمياست و آن همان است که امام به جنگجويان « انفال»غنيمت. و جمع آن 

 .دهدآنها مي

شود که اضافه بر هدفي که پس در معنای نفل و غنيمت، مفهوم زيادت وجود دارد، گويا غنيمت به چيزی گفته مي

 ؛ ولي علاوه بر اينرسد، چنانچه هدف مجاهدين از جهاد در راه خدا دفع دشمن استکند به او ميانسان دنبال مي

در حديث مشهور و معتبر « نوافل»معنای . از اين رو؛ آورند که اضافه بر هدف استهدف، گاه اموالي هم به دست مي

شود. به تعبير م نماز نافله نيست؛ بلكه مراد تمام کارهای نيكي است که اضافه بر واجبات انجام ميه« قُرب نوافل»

 .ديگر، هديه انسان به خداست

 .تر و خوبي زيادی استشود، چون بچه داشتن خوب است و فرزندِ فرزند داشتن خوبگفته ميبه نوه هم نافله 



 :شناسي اين ماده دو نكته قابل توجه استتوان گفت در ريشهبر اين اساس، مي

 .يك( انفال به معنای غنيمت است

 .دو( انفال، بر چيزی زيادتر بر واجب دلالت دارد

 در قرآن« نفل»کاربرد ريشه 

به کار رفته است. دو بار به صورت جمع )انفال( که در آيه مورد بحث آمده « نفل»قرآن کريم چهار بار ريشه  در

است و دو بار هم به صورت اسم )نافلة( که يكبار آن در مورد تهجد شبانه است و در اين 

آمده  است و ديگری در اين آيه ﴾لَكَ نافِلَةً  بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّيْلِ مِنَ وَ ﴿ آيه

حضرت يعقوب نوه حضرت که طبق يك تفسير چون  ﴾صالِحِينَ  جَعَلْنا کُلاا  وَ نافِلَةً يَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ لَهُ وَهَبنْا وَ﴿: است

و طبق تفسير بهتر اين است که حضرت ابراهيم از خدا درخواست فرزند  ابراهيم بود به ايشان نافلة اطلاق شده است

کرده بود و خدا هم در سن پيری به او اسماعيل و يعقوب را عطا 

، چون اضافه بر آنچه درخواست کرده بود، يعقوب  ﴾إِسْحاقَ وَ إِسمْاعِيلَ الْكِبَرِ عَلَى لِي وَهَبَ الَّذِی لِلَّهِ الْحمَْدُ﴿ :فرمود

 .به وی بخشيد، با صفت نافله آن را توصيف نموده است را هم

 اختلاف قرائت در آيه انفال

آنچه مرتبط به بحث ماست، آيه اول سوره انفال است. ابتدای اين آيه به دو صورت قرائت شده است، يكي همين 

قرائت ديگر کنند و حكم انفال سؤال مي؛ يعني از تو درباره ﴾الْأنَْفالِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ﴿: فرمايدقرائت مشهور است که مي

 .کننداست، يعني از تو انفال را طلب مي« يَسْئَلُونَكَ الأَْنْفالَ »يعني  «عن»بدون حرف 

 :آمده است مجمع البيان در

قرأ ابن مسعود و سعد بن أبي وقاص و علي بن الحسين و أبو جعفر بن محمد بن علي الباقر و زيد بن علي و جعفر 

 .الصادق ع و طلحة بن مصرف يسألونك الأنفالبن محمد 

به  طبق اين نقل، قرائت برخي از اصحاب و سه تن از ائمه يعني امام سجاد، امام باقر و امام صادق عليهم السلام

 .اين صورت بوده است



 :گويدسپس از قول ابن جنّي که يكي از لغويون معروف است، مي

و ذلك أنهم إنما سألوه عنها تعرضا « عَنِ الْأَنْفالِ» للقراءة الأخرى التي هيمؤدية عن السبب  هذه القراءة بالنصب

   .لطلبها و استعلاما لحالها هل يسوغ طلبها

اين قرائت که به نصب ]الانفال[ است، تأييدی است برای فهم سبب قرائت مشهور که سؤال از انفال به منظور 

 .ده است که بدانند آيا جايز است انفال را تصاحب کنند يا نهو غرض آنها از سؤال، اين بوطلب انفال بوده 

 .اينكه کدام يك از اين دو قرائت ارجح است، ضمن مباحث بعدی روشن خواهد شد

 آيات مربوط به اموالي که در اختيار امام است

اختيار امام جامعه است، قبل از ورود به روايات اين باب، به بررسي آياتي که در آنها سخن از اموالي است که در 

های زيادی شده است، از طرفي با روشن شدن مفهوم پردازيم، چه اينكه راجع به اختلاف ظاهری اين آيات بحثمي

شود. پس بدون در نظر داشتن روايات اين باب بايد ببينيم اگر ما باشيم اين آيات، مقصود روايات هم بهتر فهميده مي

 شود؟اشت ميو آيات از آنها چه حكمي برد

که در اختيار رهبر و امام نظام اسلامي است: آيات اول و  کندچهار آيه در قرآن داريم که حكم اموالي را بيان مي

سوره انفال و آيات شش و هفت سوره حشر که اولي راجع به انفال و دومي راجع به خمس و دو آيه بعد هم  41

 .درباره فيء است

 آيه اول

سُولَهُ إِنْ کُنْتمُْ الْأنَْفالِ قُلِ الْأنَفْالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فاَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيِعُوا اللَّهَ وَ رَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ﴿

 ﴾مُؤْمنِِينَ 

براى آنها تعيين کرد، اين  در جنگ بدر براى تشويق جنگجويان جوائزىدر شأن نزول اين آيه آمده است: پيامبر 

ها توقف کردند، بعد از جنگ، جوانان تشويق سبب شد که جوانان با سرعت به ميدان بروند، ولى پير مردان زير پرچم

هاى خود خدمت پيامبر رسيدند، اما پير مردان به آنها گفتند که ما نيز سهمى داريم، زيرا ما مايه براى گرفتن پاداش

  .آنها اختلاف شد در اين موقع مياندلگرمى شما بوديم، 



شود. آنها در مورد انفال و غنائم جنگي اختلاف داشتند لذا درباره آن از اين اختلاف از ظاهر آيه هم برداشت مي

پيامبر سؤال کردند و خداوند هم صريحاً آن را متعلق به پيامبر دانست تا او هر گونه که بخواهد با آن رفتار کند. به 

 .هم فرمود: تقوا پيشه کنيد و ميان خود را اصلاح کنيد و از خدا و رسولش اطاعت کنيد مسلمانان

دهد که انفال مال شخص پيامبر نيست؛ بلكه البته پيامبر هم همه غنائم را ميان مجاهدين تقسيم کرد. و اين نشان مي

 .مال شخصيت و جايگاه ايشان است يا به تعبير ديگر متعلق به نظام اسلامي است

اين شأن نزول و سياق آيه مؤيد قرائت مشهور است که سؤال کنندگان در مقام پرسش از حكم انفال بودند نه 

 .اينكه خود آن را از حضرت طلب کنند

شود و هر آنچه به خدا و رسول و امام ها ميدر لغت شامل همه انواع زيادی« انفال»نكته ديگر اينكه هرچند 

شود؛ ولي مقصود در اين آيه تنها غنائم جنگي است، البته مخصوص غنائم جنگ بدر هم اختصاص دارد را شامل مي

ها است و مورد و نيست، زيرا دليلى براى اين تخصيص وجود ندارد. از طرفي جنگ بدر يكي از مصاديق جنگ

 .باشدمصداق، مخصِّص نمى

عهد است و مراد غنائمي  اول، الف و لام «لِ الانفا»مطلب بعدی در مورد اين آيه اين است که الف و لام در واژه 

دوم، الف و لام جنس يا استغراق است. يعني خداوند در « الانفالِ»است که در جنگ بدر به دست آمده است؛ ولي در 

ها را ها و بستر رودخانههاى کوهها و مناطق خالى از سكنه و قلّه، حكم تمام اموال زيادی در جامعه مانند خانهجواب

خوانيم نيز ، پس مراد تنها انفال به معنای غنائم نخواهد بود. اين مطلب در فهم رواياتي که در آينده ميکنديان ميب

 .مؤثر است

 آيه دوم

مَساَکيِنِ وَ ابْنِ السَّبيِلِ إِن کُنتمُْ الْ وَ اليَْتَامَى وَ  الْقُرْبىَ لِذِى وَ لِلرَّسُولِ وَ  خُمُسَهُ لِلَّهِ فأََنَّ ءٍ ْشىَ مِّن غنَِمْتُم أنََّمَا اعْلَمُواْ وَ﴿

 ﴾ءٍ قَديِر ْ شىَ  ِکُلّ عَبْدنَِا يَوْمَ الفُْرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلىَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلىَ

اند اين وجه است اين است که برخي گفتهراجع به اين آيه قبلاً به تفصيل سخن گفته شد، اما آنچه در اينجا مورد ت

اند در آيه قبل، انفال که همان غنائم اند ميان اين دو آيه جمع کنند لذا گفتهآيه ناسخ آيه قبل است. اين گروه نتوانسته



ولي در اين آيه اين حكم نسخ شد و غنائم جنگي برای اين شش طايفه دانسته جنگي بود مال خدا و پيامبر دانسته شد؛ 

 .شد

قُلِ الْأنَْفالُ لِلَّهِ »در حالي که به نظر ما اين آيه توضيح و تكميل آيه قبل است. زيرا طبق تفسيری که بيان شد جمله 

آيد و هم ساير شود که در ميدان جنگ به دست مييك حكم عام و فراگير است که هم شامل غنيمت مى« وَ الرَّسُولِ

ى مردگانى که وارث ندارند. ها و دارايها و بستر رودخانههاى کوهمانند قلّه گيرد،اموال زيادىِ در جامعه را در بر مى

از ميان اين همه، تنها انفال به معناى غنائم است که طبق آيه خمس، چهار پنجمش به جنگجويان مسلمان تعلّق دارد 

 .ماندك او باقي ميآن هم به اذن و دستور پيامبر و يك پنجمش هم تحت اختيار پيامبر و خويشان نزدي

اين که گفتيم، همه انفال اعم از غنائم جنگي و غير آن از اموال زيادی متعلق به امام جامعه است و نسبت به غنائم 

شود زيرا در خوانيم تأييد ميتواند چهار پنجم آن را به مجاهدين واگذار کند با رواياتي که بعدا ميجنگي، امام مي

تواند قبل از تقسيم بهترين و صفو غنائم را برای خود بردارد و به هر کس شده که امام ميبرخي روايات معتبر وارد 

 .بخواهد بدهد

نكته آخر اينكه از کنار هم قرار دادن اين دو آيه و با تفسيری که بيان شد، اين نظريه که ما انتخاب کرديم هم بهتر 

و اصناف سه گانه تنها مصرف هستند نه اينكه خمس شود که گفتيم همه خمس غنائم ملك جهت امام است روشن مي

 .تنصيف شود و اصناف سه گانه هم مالك خمس باشند

 

 

 موضوع: بررسي آيات مرتبط با موضوع انفال

 يادآوری

بحث در تبيين انفال يا اموالی بود که در اختيار رهبر جامعه اسلامی است. گفتيم اگر قبل از ورود به روايات اين 

شود و ديگر درگير بعضی از که دلالت بر اين معنا دارد را توضيح دهيم، استنباط از روايات ساده میباب، آياتی 

 .شويماختلافاتی که در اين زمينه در کتب فقهی بيان شده، نمی



گفتيم در چهار آيه به اين موضوع پرداخته شده است. آيه اول، آيه شماره يک از سوره انفال است که در تفسير آن 

ن شد که با توجه به معنای لغوی انفال، مراد از انفال دوم در اين آيه، اموالی است که مالک خاصی ندارد اعم از بيا

 .غنيمت جنگی و غير جنگی، همه اين اموال در اختيار رهبر جامعه اسلامی است

از غنائم جنگی و غير  همين سوره است که در جمع ميان اين دو آيه گفتيم در اصل همه انفال اعم 41آيه دوم، آيه 

کند و يک پنجم آن و بقيه اموال آن متعلق به امام است و طبق آيه خمس، امام چهار پنجم آن را به مجاهدين واگذار می

 .ماندزيادی جامعه تحت اختيار امام باقی می

هم مراجعه کردم،  ميزانال ای بود که ما با ذهن خالی به آن رسيديم و جالب اين بود که وقتی به تفسيربندیاين جمع

 .ديدم علامه طباطبايی هم با تفسير قرآن به قرآن دقيقاً همين استنباط را از آيات دارند

 نظر علامه طباطبايي

کنند و سپس همين مطلب را نتيجه سوره انفال چند نکته را بيان می 69و  41، 1بندی ميان آيات ايشان در جمع

 :فرمايندگيرند و میمی

شود که اصل ملکيت در غنيمت از آن خدا و رسول است، و خدا و رسول اين سه آيه اين معنا استفاده مىاز مجموع 

اند تا با آن ارتزاق نموده، و آن را تملک نمايند، و يک پنجم آن را به چهار پنجم آن را در اختيار جهادکنندگان گذارده

  .تا در آن تصرف نمايند خدا و رسول و خويشاوندان رسول و غير ايشان اختصاص داده

يَسْئَلُونَکَ عنَِ الْأَنفْالِ قلُِ » کنند، پاسخ اين سؤال است که چرا به جاینکته ظريف ديگری که ايشان استفاده می

 :فرمايند؟ می«يسئلونک عن الغنائم قل الغنائم»نفرمود  «الْأَنفْالُ 

است، اشاره است به علت حکم از طريق بيان موضوع که جمع نفل و به معناى زيادى « انفال»به « غنائم»تعبير از 

پرسند که عبارت است از زيادتى که در ميان مردم کسى مالک آن فرموده است: از تو مساله غنائم را مى :، گويااعم آن

ن نيست، و چون چنين است در جوابشان حکم مطلق زيادات و انفال را بيان کن و بگو: همه انفال )نه تنها غنائم( از آ

 .خدا و رسول او است و لازمه قهريش اين است که غنيمت هم از آن خدا و رسول باشد

 :فرماينداست. می« الأنفال»اند راجع به الف و لام در کلمه نکته ديگری که ايشان بيان فرموده



 .راق استدومى براى جنس و يا براى استغ« الأنفال»اولى، الف و لام عهد و در « الأنفال»الف و لام در لفظ 

اند که ای را که ما به آن رسيديم را بيان کردهاينها نکاتی بود که علامه در تفسير اين آيات بيان کرده و همان نتيجه

تواند آن را در مصالح جامعه اسلامی خلاصه اموال بلامالک در جامعه مربوط به رهبر جامعه اسلامی است و او می

 .مصرف کند

 آيه سوم

منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ   وَ لکنَِّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلهَُ عَلىرَسُولِهِ منِْهُمْ فمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِکابٍ ىعَل اللَّهُ أَفاءَ ما وَ﴿

 ﴾ءٍ قَديِر کُلِّ شَیْ عَلى

شترى بر آن نتاخته بوديد ـ از اين [ آنها به پيامبر خود باز گردانيد، شما هيچ اسبى و و آنچه خداى از ]مال و زمين

گرداند، و خدا بر هر چيزى رو حقى در آن نداريد ـ، و ليکن خداست که پيامبران خود را بر هر که خواهد چيره مى

 .تواناست

با سه خلاصه شأن نزولی که برای اين آيات بيان شده چنين است که هنگامى که رسول خدا به مدينه هجرت فرمود 

بهايی روزی پيامبر به جهت گرفتن خون پيمان عدم تعرض بست.« بنى قينقاع»و « بنى قريظه»، «بنى نضير»قبيله يهودی 

به سمت قبيله بنی نضير رفت. آنها وقتی پيامبر را تنها ديدند خواستند ايشان را ترور کنند، ولی ايشان از طريق گزارشی 

شکنی آنها ثابت شد حضرت به مدينه بازگشت. وقتی پيمانکه به او رسيد يا طريق وحی از اين موضوع با خبر شد و 

دستور داد که آنها مدينه را ترك کنند. آنها هم خواستند اين کار را انجام دهند ولی چنانچه از ادامه اين سوره هم معلوم 

ولی لشکر اسلام آنها  کنيم. آنها هم ماندندسرکرده منافقان گفت اگر بمانيد ما به شما کمک می« عبدالله بن ابی»شود، می

 .را محاصره کرد و بالاخره تسليم شدند

آنها هم با ششصد شتر از آنجا  بعد از آن، حضرت فرمود همه اموالتان را جز به اندازه يک بار شتر بگذاريد و برويد.

اى آنها به دست هکيلومتری مدينه کوچ کردند و باقيمانده اموال و اراضى و باغات و خانه 165به سمت خيبر در فاصله 

 .مسلمانان افتاد



طبق آيه فوق، خداوند اين اموال را به پيامبرش اختصاص داد و برای لشکريان که جنگی نکرده بودند و حتی برای 

 .جنگ سوار مرکب هم نشده بودند، چيزی قرار نداد

 :گويدمی لسان العرب است. ابن منظور در رجوعدر اصل به معنای « فیء»کلمه 

  .ءِ: الرُّجُوعُ، سُمِّیَ هذا المالُ فيَْئاً لأَنه رَجَعَ إلى المسلمين من أَمْوالِ الکفُّار عفَْواً بلا قتِالٍالفیَْ أَصلُ 

چون از اموال کافران بدون جنگ به مسلمانان به معنای بازگشت است. اين اموال فیء ناميده شده « فیء»اصل 

 .برگشته است

 .گرددن سايه هميشه برمیشود چوبه سايه هم فیء گفته می

 :هم آمده است مقاييس اللغة در

   .ء و کلُّ رجوعٍ فى ...الفاء و الهمزة مع معتلٍّ بينهما، کلمات  تدلُّ على الرجوع

و حرف معتل ميان آن دو، کلماتی هستند که بر رجوع و بازگشت دلالت دارند و هر بازگشتی فیء « همزه»و « فاء»

 .است

برای آن توجيهاتی  شود؟افتد، فیء اطلاق میاموالی که از کفار بدون جنگ به دست مسلمانان می اما اينکه چرا به

و آن اين است که در واقع همه اموال اين اند که بهترين وجه همان است که در روايات هم بدان اشاره شده است گفته

کافر حق تصرف در آن را نداشته است، حال که  چنينی متعلق به نظام اسلامی و در رأس آن پيامبر و امام است و اصلا

از آنها به مسلمانان رسيده در حقيقت به مالک اصلی آنها بازگشته است. البته مالک اصلی همه اموال خداوند متعال 

 .است که آنها را در اختيار رهبر جامعه اسلامی قرار داده است

 روايات دالّ بر مالكيت امام بر کل زمين

أن »تحت باب  اصول کافی خوانيم. اين روايات در کتاب الحجةرواياتی که بر اين مطلب دلالت دارد را میدر اينجا 

 .خوانيمآمده است. در اين باب هشت تا روايت نقل شده که بعضی از آنها را می «الأرض کلها للإمام عليه السلام 

 روايت اول



دِ بنِْ عِيسَى عنَِ ابنِْ مَحْبُوبٍ عنَْ هِشاَمِ بنِْ سَالِمٍ عنَْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عنَْ أبَیِ مُحَمَّدُ بنُْ يَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّ

 وَ أَنَا ﴾للِمُْتَّقِينَ  اقِبَةُٰ  الْع وَ ادِهِٰ  نْ عِبمِ اءُ ٰ  يَش منَْ اٰ  يُورِثُه هِٰ  للِّ الْأَرْضَ إِنَّ﴿وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع  :جَعفَْرٍ ع قَالَ

 لْيُؤَدِّ  وَ فَلْيَعْمُرْهَا الْمُسْلِمِينَ مِنَ أَرْضاً أَحْيَا فَمَنْ لَنَا کُلُّهَا الْأَرْضُ وَ المُْتَّقُونَ نَحْنُ وَ الْأَرْضَ اللَّهُ أَوْرَثنََا الَّذيِنَ بيَْتِیَ أَهْلُ

  ...مِنهَْاماَمِ مِنْ أَهلِْ بيَْتِی وَ لهَُ مَا أَکَلَ الْإِ إِلَى خَرَاجهََا

: در کتاب على عليه السلام کند که فرموددر اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام نقل می« أبی خالد الکابلی»

گرداند تحقيقاً زمين ملک خدا است هر کسى را که بخواهد وارث زمين مى»فرمايد[: ايم که ]مراد از اين آيه که میيافته

من و اهل بيت من هستيم که خدا ما را وارث زمين گردانيده و ما پرهيزکاران هستيم « ست.و عاقبت براى پرهيزکاران ا

و زمين تماماً مال ما است، پس هرکس زمينی را احيا کند و آباد سازد، بايد خراج ]بدهى از عايدات زمين[ را به امام 

 .ل استکه در خاندان من هست بدهد و آنچه از درآمد، خود مصرف کرده براى او حلا

يعنی مال حکومت اسلامی است و در اختيار امام است « الارض کلها لنا»شود اينکه فرمود: با بيان سابق معلوم می

 .کندها و بندگان خدا مصرف مینه اين که مال شخصی او باشد. پس امام و رهبر اسلامی آن را در مصالح مسلمان

 روايت دوم

الدُّنيَْا وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ  :لَّى بنِْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَالْحُسَينُْ بنُْ مُحَمَّدٍ عنَْ مُعَ

قَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لْيَبَرَّ إِخْوَانهَُ فَإِنْ لَمْ ءٍ منِْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ ليُْؤَدِّ حَتبََارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِرَسُولِهِ وَ لنََا فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَیْ

  .يفَْعَلْ ذَلِکَ فَاللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ نَحنُْ بُرَآءُ مِنهُْ

در اين روايت مرسله که مشخص نيست از کدام معصوم نقل شده، آمده است: دنيا و آنچه در آن است برای خدای 

پيامبر و برای ماست. پس کسی که بر بخشی از آن دست يافت بايد از خدا بترسد و حق خدای تبارك و تعالی و برای 

 .جوييمتبارك و تعالی را بپردازد و به برادرانش نيکی کند و اگر چنين نکند، خدا و رسولش و ما از او برائت می

 روايت سوم



را ديدم که اموالى « ار مِسمَع بن عبد الملکابو سيّ»گويد: می« عمر بن يزيد»در اين روايت که سندش ضعيف است، 

را نزد امام صادق عليه السلام برده بود ولی آن حضرت نپذيرفته بود؛ پرسيدم: چرا وجهى را که برای حضرت بردى به 

 :تو بازگرداند؟ ]پس از توضيحاتی[ گفت: حضرت فرمود

ءٍ فهَُوَ ا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سيََّارٍ إِنَّ الْأرَْضَ کُلَّهَا لنََا فمََا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنهَْا مِنْ شَیْأَ وَ مَا لَناَ منَِ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنهَْ

 لنََا

باشد؟ همه زمين از آن ماست، پس تمام آنچه خدا اى ابا سياّر، آيا مال ما از زمين و حاصل آن، فقط خمس آن مى

 .استاز آن بيرون آورد متعلق به م

 روايت چهارم

پرسد: آيا بر امام زکات است؟ از امام صادق عليه السلام می« ابی بصير»اين روايت هم ضعيف است و در آن 

 :حضرت می فرمايند

  ...ا إِلَى مَنْ يَشَاءُأَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا علَمَِتْ أَنَّ الدُّنيَْا وَ الْآخرَِةَ لِلْإمِاَمِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعهَُ

نهد و به هر که خواهد دانى که دنيا و آخرت از آن امام است هرکجا خواهد مىدانى اى أبا محمد؟! مگر نمیحلال مى

 دهد؟مى

 رويات پنجم

کتََبْتُ إِلَى الْعَسْکَرِیِّ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ  : قَالَ عَلِیُّ بنُْ مُحَمَّدٍ عَنْ سهَْلِ بنِْ زِيَادٍ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ الرَّيَّانِ

  .يهَْا لِرَسُولِ اللَّهِ صرُوِیَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الْخُمُسُ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنَّ الدُّنيَْا وَ ماَ عَلَ

گويد: به امام حسن عسکری می« محمد بن ريّان»است.  اين روايت، روايت ششم اين باب است که سندش صحيح

عليه السلام نوشتم: فدايت شوم برای ما روايت شده که برای رسول خدا از دنيا چيزی نيست مگر خمس. جواب آمد: 

 .دنيا و آنچه در آن است برای رسول خداست

 روايت ششم



های دنيا برای امام عليه السلام است، تمام آبدر اين روايت که روايت هشتم اين باب است و دارای سند صحيحی 

 :فرمايددانسته شده است. می

عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبخَْتَریِِّ مُحَمَّدُ بنُْ إِسمَْاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاَذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِی 

وَ مهِْرَانَ  إنَِّ جَبْرئَِيلَ ع کَرَى بِرِجْلهِِ خَمْسَةَ أَنهَْارٍ وَ لِسَانُ المَْاءِ يتَْبَعهُُ الفُْرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ :للَّهِ ع قَالَعنَْ أَبِی عَبدِْ ا

   .لِلْإِمَامِ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فمََا سَقَتْ أوَْ سقُیَِ منِْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمطُِيفُ بِالدُّنْيَا 

فرمايد: جبرئيل با پاى خود پنج رود را احداث کرد و جريان آب او را طبق اين نقل امام صادق عليه السلام می

پيروى کرد؛ فرات و دجله و نيل مصر و مهران و رود بلخ، پس هر چه از آن آبيارى شود از امام است و آن دريايى که 

 .جهان را احاطه کرده مال امام است

 روايت هفتم

کند که از آن هم چنين را نقل می« هشام بن الحکم»و « ابن ابی عمير»کلينی در پايان اين باب، جريان اختلاف 

 :فرمايدشود که همه زمين مال امام عليه السلام است. میبرداشت می

ثمَُّ يَعْدِلُ بهِِشَامِ بنِْ الْحَکمَِ شَيئْاً وَ کَانَ لاَ يَغُبُّ إتِْيَانهَُ أَبیِ عمَُيْرٍلَمْ يَکنُِ ابنُْ "عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عنَِ السَّرِیِّ بنِْ الرَّبِيعِ قَالَ

عمَُيْرٍ مُلَاحَاة   بيَْنهَُ وَ بَيْنَ ابنِْ أَبِی انْقَطَعَ عَنهُْ وَ خَالفَهَُ وَ کَانَ سَبَبُ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا مَالِکٍ الحْضَْرَمِیَّ کَانَ أَحَدَ رجَِالِ هِشَامٍ وَ وَقَعَ

هَا منَِ الَّذيِنَ هِیَ فِی أَيْديِهِمْ وَ ءٍ منَِ الْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ أَبِی عمَُيْرٍ الدُّنيَْا کُلُّهَا لِلْإِماَمِ ع عَلَى جِهَةِ الْمِلْکِ وَ إِنَّهُ أَوْلَى بِفِی شَیْ

ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ فَذَلِکَ لهَُ وَ ذَلِکَ أيَْضاً مْ إِلَّا مَا حَکَمَ اللَّهُ بهِِ لِلْإِماَمِ مِنَ الْفَیْقَالَ أَبُو مَالِکٍ لَيْسَ کَذَلِکَ أَمْلَاكُ النَّاسِ لهَُ

کَمَ هشَِام  لِأَبِی مَالِکٍ عَلَى ابْنِ أَبیِ يهِْ فَحَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أيَْنَ يَضَعُهُ وَ کَيْفَ يَصْنَعُ بهِِ فَتَرَاضَيَا بهِِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَارَا إِلَ

  .عُمَيْرٍ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِی عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِکَ

اين بحث راجع « ابو مالک الحضرمی»يعنی « هشام»و يکی از شاگردان « ابن ابی عمير»خلاصه مطلب اينکه: ميان 

گفت فقط خمس می« ابو مالک»گفت همه زمين ملک جهت امام است؛ ولی می« ابن ابی عمير»به امامت پيش آمد که 

را پذيرفت. « ابو مالک»هم نظر « هشام»تا او ميان آنها داوری کند. « هشام»و فیء و غنائم برای اوست. لذا آمدند پيش 

 .کرددوری می« هشام»هم ناراحت شد و از آن به بعد از « ابن ابی عمير»



کند همه زمين و آنچه در آن است در اصل مال امام است. بنا بر اين، به هر حال، اينها رواياتی است که دلالت می

به اين جهت است که به گردد شود به رسول خدا باز میاينکه در آيه فرمود اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می

 .گردد که در اصل اختيار آن را داشته استکسی بر می

 آيه چهارم

 وَ ابنِْ السَّبيلِ کَیْ لا يَکُونَ الْمَساکينِ وَ الْيتَامى وَ الْقُرْبى لِذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ فَلِلَّهِ الْقُرى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلى اللَّهُ أَفاءَ ما﴿

 ﴾نهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العْقِابِدُولَةً بَيْنَ الْأَغنِْياءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما 

خداوند و پيامبر و خويشاوند و يتيمان و  هاى[ اهل اين شهرها بر پيامبرش بازگرداند از آنآنچه خداوند از ]دارايى

دهد بگيريد و از و آنچه پيامبر به شما مىتوانگران شما دست به دست نگردد است تا ميان مستمندان و در راه مانده 

 .دارد دست بکشيد و از خداوند پروا کنيد که خداوند، سخت کيفر استشما را از آن باز مى آنچه

به اين معنا که فیء در اختيار پيامبر است و  اين آيه که بعد از آيه قبلی است، مصارف فیء را مشخص نموده است.

ترين مصاديق مصارف آن اين مواردی است که در آيه با آن انجام دهد، ولی برخی از مهمتواند خواهد میهر کار می

 .بيان شده است

کند، زيرا ايشان پس از گرفتن اموال بنی نضير، ـ تا جايی که يادم سيره آن حضرت هم اين برداشت را تأييد می

تقسيم کردند  بقيه آن را ميان مهاجرينبخشيدند،  حدائق سبعه که آن را به حضرت فاطمه سلام الله عليههست ـ، غير از 

 .و با اينکه در ميان انصار هم فقير وجود داشت ولی تنها به دو يا سه نفر از انصار از اين اموال دادند

خواهد، شود، کل اموال فیء در اختيار پيامبر اکرم صلّی الله عليه و آله و سلّم است و در هر راهی که میپس معلوم می

 .تواند مصرف کندمی

در ادامه آيه به حکمت اين حکم اشاره شده که قبلا هم آن را بحث کرديم و آن اين است که اموال دست ثروتمندان 

 .ای بين مردم تقسيم کنددست به دست نشود؛ بلکه حکومت به نحو عادلانه

دارد دست بکشيد، لذا به آنچه باز مىشما را از آن  دهد بگيريد و از آنچهفرمايد: آنچه پيامبر به شما مىسپس می

 .پيامبر از اين اموال به شما داد، راضی باشيد و دعوا و اختلاف نکنيد



در آيه ششم مربوط به اموال بنی نضير است؛ ولی در آيه هفتم « ما أَفاءَ اللَّهُ»در اينجا نيز مانند آيه انفال، هر چند 

 .شودکلی است و شامل همه اموال اين چنينی می

 

 

 بخش سوم:خمس
 انداز برای تهيه مؤونه / فوت در اثنای سالخمس پس: موضوع

 يادآوری

سه فرع مطرح شده بود. محل بحث و اختلاف نظر، فرع سوم بود، جايی که با ربح  تحريرالوسيلة در مسألة شانزدهم

مورد نياز شخص نباشد؛ آيا اين ماند تهيه شود و پس از چندی آن وسيله ديگر وسيله مورد نيازی که عين آن باقی می

 گيرد يا نه؟وسيله مورد خمس قرار می

اند مانند آيت الله خويی، گلپايگانی و بيشتر فقهای فعلی. در مقابل بسياری از فقها در اين مسئله خمس را واجب ندانسته

دهد ايشان به آن درجه اند که البته اين خود نشان میحضرت امام قائل به وجوب احتياطی خمس در اين مسئله شده

 .از اطمينان نرسيده بودند که فتوای غير احتياطی بدهند

 :دو دليل عمده فقها برای عدم خمس در اين مسئله چنين است

؛ با اين تخصيص مورد ما از «الخمس بعد المؤونة»دليل تخصيص زننده عموم آيه و روايات خمس عبارتست از -1

بخواهد وجوب خمس برگردد به دليل نياز دارد که در مسئله ما چنين دليلی شود، حال اگر وجوب خمس خارج می

 .گرددوجود ندارد. در فقدان دليل نيز با جريان اصل برائت يا اصل استصحاب، عدم وجوب خمس ثابت می



شود چه پس از مدتی آن ، مطلق است و همه مصاديقش را شامل می«الخمس بعد المؤونة»دليل مخصص ما يعنی 2 .

 .وسيله ديگر مورد نياز نباشد و چه نياز دائمی بدان باشد

 دليل فرمايش حضرت امام رحمة الله عليه

توانيم اين گونه دفاع کنيم که فقهای گروه اند اما ما از نظر ايشان میحضرت امام دليلی برای نظر خود ارائه نکرده

اند در حالی که همه دليل مخصص استفاده کرده مقابل از اطلاق دليل مخصص يا جريان اصل برائت يا استصحاب در

 .ها مخدوش است. برای توضيح بيشتر لازم است مثالی قرآنی زده شوداين

 :تواند به شبيه سازی فضای بحث ما کمک کنددو آيه شريفه در قرآن کريم است که می

 ﴾تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَيْر  لِکُمْٰ  ذ اللَّهِ سبَِيلِ فیِ أَنفُْسِکُمْ وَ بِأَموَْالِکمُْ  جَاهِدُوا وَ ثِقَالاً وَ خفَِافاً انْفِرُوا﴿

اين آيه شريفه مربوط به زمانی است که کشور اسلامی در موقعيت جنگ قرار دارد و به دفاعی همه جانبه نيازمند 

 .گردداست، اينجاست که حضور همه جانبه مردم در جهاد واجب می

 :پس از اين آيه آمده استدر چندين آيه 

لَى الَّذيِنَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِْقُونَ حَرَج  إِذَا نَصَحوُا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى عَ لاَ وَ الْمَرْضَى عَلَى لاَ وَ الضُّعفََاءِ عَلَى لَيْسَ﴿

ينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُکُمْ علَيَهِْ تَوَلَّوْا وَ الْمُحْسنِِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُور  رَحِيم  * وَ لاَ عَلَى الَّذِ

 ﴾أَعيُْنهُُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِْقُونَ

ناتوان، افراد مريض و... در اين  اند مانند افرادهايی از مردم از شرکت در جهاد استثناء شدهدر اين دو آيه شريفه گروه

 .جا نيز ابتدا دليل عام آمده است سپس دليل مخصص

حال اگر استدلال ارائه شده فقهاء در مسئله ما، در اين جا جاری شود نتيجه چه خواهد بود؟ و آيا ايشان به چنين 

های مستثنی است ـ مثلاً مريض است شوند؟ توضيح بيشتر اين که اگر فردی که جزء يکی از گروهای ملتزم مینتيجه

يضی نجات يافته و امکان حضور در جنگ را داشته باشد، آيا يا ناتوان يا ... ـ پيش از جنگ يا در حين جنگ از مر

حضور در جنگ بر وی واجب خواهد بود؟ و يا به علت اطلاق دليل مخصص، وی معاف از جنگ خواهد بود؟ و يا 

اصل برائت و استصحاب جاری شده و وی مکلف به جهاد نخواهد بود؟ آيا وجوب جهاد بر وی به دليل جديدی نياز 



 شود موضوع تغيير کرده است و اکنون وی مکلف به جهاد است؟به وی گفته می دارد؟ و يا

تر تهيه نمود و خانه تر و گرانای بزرگای ميلياردی داشت و در آن ساکن بود اما بعد از مدتی خانهاگر کسی خانه

 ؟اول را کرايه داد، آيا خمس خانه اول بر گردن وی نيست چون روزی در آن سکونت داشته است

ربحی که با آن خانه خريده است خمس نداشته است چون در موؤنه صرف شده است، حال که اين خانه از موؤنه 

، نخواهد بود و امکان جريان استصحاب نيز نخواهد «الخمس بعد المؤونة»بودن خارج شده است ديگر مشمول اطلاق 

 .بود چرا که موضوع تغيير کرده است

تر بوده بر خلاف ديگر فقها که قائل به وجوب خمس ای وجوب احتياطی امام قابل قبولرسد فتوبنابراين به نظر می

 .نيستند

 

 جلسه دوم

 موضوع: بررسی احتمالات در متعلق خمس

 يادآوری

در جلسه قبل بحثی را درباره متعلق خمس شروع کرديم. سوالات متعددی با ساختاری درختی در اين زمينه شکل 

 :گيردمی

 س عين مال است؟ يا ذمهّ مکلف است؟آيا متعلق خم

 اگر متعلق خمس عين مال است؛ آيا به نحو ملکيت است يا حقيّت؟

اگر متعلق خمس عين مال به نحو ملکيت است؛ آيا به نحو اشاعه در خود عين است يا اشاعه در ماليت عين يا به 

 نحو کلی در معينّ؟

 الجنايه است يا حق الرّهانه؟اگر متعلق خمس عين مال به نحو حقيّت است؛ آيا حق 

 :گيرددر اين ساختار درختی شش احتمال شکل می

 



 :برای توضيح و تبيين اين احتمالات لازم است به پنج نکته توجه شود

 نکته اول: تفاوت تعلق خمس به عين مال يا ذمه مکلف؟

يا ذمه مکلف؛ اين دو با هم چه اولين احتمال مسئله از آنجا ناشی شده است که متعلق خمس را عين مال بدانيم 

کند. اگر ذمه مکلف را متعلق خمس تفاوتی دارند؟ پاسخ اين است که تفاوت اين دو در مسئله حق تصرف ظهور می

اش به صاحبان خمس، مشغول بوده و بدهکار بدانيم ديگر منعی برای تصرف در آن مال وجود ندارد و شخص ذمه

گرفته باشد ديگر فرد حق تصرف در مالی را که از مالکيت وی خارج شده و  است؛ اما اگر خمس به عين مال تعلق

 .مال ديگری است، ندارد

شود که پاسخ ما به اولين سوال درباره متعلق خمس مهم ارزيابی شود. ظاهر ادله اين است اين تفاوت مهم باعث می

 :که خمس به عين مال تعلق گرفته است. در آيه شريفه آمده است

  ﴾...ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِلَمُوا أَنَّما غنَِمْتُمْ مِنْ شَیْاعْ وَ﴿

فرمايد خمس لام ملکيت در آيه شريفه قرينه مهمی است بر اين که خمس بر عين مال قرار گرفته است، چرا که می

 .اموال غنيمت گرفته شده، مال خدا و رسول است

رساند چه بگوييم وضعاً برای ملکيت است، يا انصرافاً يا اطلاقاً؛ به هر لکيت را میبه هر شکل، لام در آيه شريفه م

 .کندحال ملکيت است و ظاهر آيه به تعلق خمس به عين مال دلالت می

در روايات خمس هم همين گونه است، عموماً بر تعلق خمس بر عين مال دلالت دارند. مثلاً در باب اول از ابواب ما 

تصريح شده است که فرد حق ندارد مالی را که در آن خمس است بفروشد،  و پنجم  مس روايت چهارميجب فيه الخ

 .شداگر خمس به ذمه وی بود حق تصرف و خريد و فروش از وی سلب نمی

در ابواب ديگر کتاب الخمس نيز رواياتی دال بر تعلق خمس بر عين مال وجود دارد. تنها در يک روايت ممکن است 

کند و ايشان هم در ای است که در آن شخصی از امام عليه السلام درباره اموالش سوال مید و آن مکاتبهخدشه شو

 :نويسدجواب می

  .يَجِبُ عَلَيْکَ فيِهِ الخُْمُسُ 



تا تصريح در تعلق خمس به عين مال باشد؛ « يجب فيه الخمس»ممکن است گفته شود در اين تعبير نفرموده است: 

 .که با تعلق خمس بر ذمه مکلف سازگار است« يجب عليک فيه الخمس»ت بلکه فرموده اس

در پاسخ بايد گفت اين تعبير بايد در کنار تعبيرهای متعددی که تصريح دارند خمس به عين مال تعلق گرفته است، 

تعلق گرفته باشد شود چرا که اگر خمس به عين مال معنا شود، و البته در کنار آن تعبيرها معنای اين روايت روشن می

ای است که بر گردن مکلف بار شده است و اين مکلف است که بايد به ادای اين خمس بپردازد. به هم بالاخره وظيفه

تعبير ديگر درست است که ابتدا حکم وضعی تعلق خمس آمده است؛ اما پشت سر اين حکم وضعی، حکم تکليفی هم 

 .ارض و تنافی نداردآيد. پس اين دو گونه روايت با يکديگر تعمی

احتمال تعلق خمس بر ذمه مکلف احتمال ششم در ساختار درختی است و در بين فقها هم کسی را نيافتيم که قائل به 

 .تعلق خمس بر ذمه مکلف باشد. پس اين احتمال قائلی ندارد

 نکته دوم: سه احتمال در صورت تعلق خمس به عين مال به نحو ملکيت

شود اين است که نحوه تعلق خمس به عين مال چگونه است؟ آيا به شکل ملکيت ا مطرح میسوال بعدی که در اينج

 است يا حقيت؟

 .گيرداگر نحوه تعلق خمس را به شکل ملکيت بدانيم، سه احتمال در اينجا شکل می

متعلق  احتمال اول: ملکيت به معنای اشاعه در عين باشد؛ يعنی جزء جزء ملکی که مورد خمس قرار گرفته است،

خمس است و يک پنجم هر کدام از اين اجزاء، حق صاحبان خمس است؛ مثلًا گندمی است که خمس بدان تعلق پيدا 

 .کرده است، يک پنجم هر دانه گندم آن مال اصحاب خمس است

ر احتمال دوم: ملکيت به معنای اشاعه در ماليت عين باشد؛ يعنی ماليت و ارزش مالی جزء جزء آن، مورد خمس قرا

 .گرفته است

احتمال سوم: ملکيت به معنای کلی در معين باشد؛ يعنی شخص امکان تصرف در آن مال را دارد تا هنگامی که بيش 

از يک پنجم آن باقی مانده باشد، اگر به مرز يک پنجم برسد ديگر حق تصرف ندارد و آن يک پنجم باقيمانده حق 

 .صاحبان خمس خواهد بود



 ر صورت تعلق خمس به عين مال به نحو حقيتنکته سوم: دو احتمال د

شود و آن اين که اين حق چگونه اگر نحوه تعلق خمس به عين مال را به شکل حقيت بدانيم، سوال ديگری مطرح می

 حقی است؟ حق الرهانه است يا حق الجنايه؟ فرق اين دو چيست؟

ان مکلف است و مالک ديگری ندارد اما حقيت به شکل حق الرهانة باشد؛ يعنی مال مورد خمس ملک راهن يا هم

وی حق خريد و فروش و تصرف ندارد، مگر با اجازه مرتهن )که در اينجا يعنی صاحبان خمس(. پس حقی به شکل 

 .حق رهن، در مال فرد آمده است

دارد عليه حق شود در اينجا مجنیای مرتکب جنايتی میاما حقيت به شکل حق الجناية، مانند جايی است که برده

بدون نياز به اجازه مولای آن برده، قصاص کند يا ضرر خود را جبران کند. در اينجا نيز همين گونه است، صاحبان 

 .خمس حق دارند مال خود را از مال مورد خمس بردارند و نيازی به اجازه مالک مال نيست

 نکته چهارم: قائلين به احتمالات پنج گانه

 :احتمال اول

ين قائل به احتمال اول هستند يعنی تعلق خمس به عين مال به نحو ملکيت؛ و به نحو اشاعه در اکثر فقهای متاخر

 .خود عين

 :احتمال دوم

آيت الله شهيد صدر به احتمال دوم قائل است يعنی تعلق خمس به عين مال به نحو ملکيت؛ و به نحو اشاعه در ماليت 

 .عين

 :احتمال سوم

ز فقها قائل به احتمال سوم هستند يعنی تعلق خمس به عين مال به نحو ملکيت؛ و به ای اصاحب العروة الوثقی و عده

 .نحو کلی در معين

تفاوت اين احتمال با احتمال اول و دوم در اين است که در آن دو احتمال امکان تصرف فرد در مال مورد خمس 

امکان تصرف در مال مورد خمس تا وجود ندارد مگر پس از پرداخت يا اجازه صاحب خمس؛ ولی در احتمال سوم 



 .جايی که يک پنجم آن باقی بماند وجود دارد

 :چنين است 76عبارت العروة الوثقی در مسئله 

يجوز له أن يتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شرکة أرباب 

 .فی الزکاة أيضاً کذلک. و قد مرّ فی بابهایّ فی المعيّن کما أنّ الأمرالخمس مع المالک إنما هی على وجه الکلّ

تواند تا ميزان چهار پنجم اين مال در آن تصرف کند در صورتی که فرد قصد دارد خمس را از همين مال بپردازد، می

ر زکات نيز فتوای و در يک پنجم پايانی ديگر امکان تصرف نخواهد داشت. اين همان معنای کلی در معين است و د

 .صاحب العروة الوثقی بر همين مبناست

چنانچه گذشت اکثر فقهای متاخر قائل به احتمال اول هستند به همين دليل در حاشيه العروة الوثقی به فتوای ايشان 

 .انداشکال کرده

به زکات را نيز بلا وجه آيت الله خويی کلی در معين را ممنوع دانسته و اين مورد را از باب اشاعه دانسته و قياس 

 شمردمی

در  و امام خمينی آيات عظام گلپايگانی، جواهری، حکيم، سيد ابوالحسن اصفهانی، بروجردی، سيد عبدالهادی شيرازی

 .انداينجا با اين فتوا مخالفت کرده

 .خواهد شد ها بعداً به تفصيل بررسیبه جهت اين که عمده فقهای معاصر قائل به احتمال اول هستند ادله آن

 :احتمال چهارم

احتمال چهارم يعنی تعلق خمس به عين مال به نحو حقيت؛ و به نحو حق الرهانة؛ آيت الله حکيم صاحب کتاب 

 .مستمسک العروة الوثقى به اين احتمال قائل است

 : احتمال پنجم

ان فقها کسی قائل به چنين احتمال پنجم يعنی تعلق خمس به عين مال به نحو حقيت؛ و به نحو حق الجناية؛ در مي

احتمالی نيست. اينکه صاحبان حق مثلاً سادات حق داشته باشند خود به اموال مشمول خمس دست يافته و بدون 

 .اجازه يا اطلاع صاحبان در آن تصرف کنند را احدی قائل نيست



در بنده خود را دارد حتی مقتضای ادله هم بر خلاف اين احتمال است چرا که در مثل حق الجناية، مالک حق تصرف 

تواند او را بفروشد، فقط شخص مجنی عليه مجاز است بدون اذن مولا ضرر خود را جبران نمايد؛ در حالی که ادله می

 .فراوانی بر عدم جواز تصرف فرد در مال مورد خمس وجود دارد

 نکته پنجم: بررسی احتمالات پنج گانه

، احتمال پنجم قائلی ندارد. اکنون لازم است ديگر احتمالات بررسی و چنانچه گذشت از ميان احتمالات پنج گانه

 .سنجيده شود

 بررسی احتمال چهارم

 :کندآيت الله حکيم صاحب کتاب مستمسک العروة الوثقى سه دليل برای نظر خود ارائه می

 :دليل اول

 :مده استعبارات برخی روايات و ادله خمس مشعر به اين معناست که خمس حق است؛ مثلاً آ

  .لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يشَْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَينَْا حَقُّنَا

اند و اين نمونه و امثال آن قرينه خوبی برای حق ياد کرده« حقنا»امام عليه السلام در اينجا از خمس به عنوان 

 .آيدشمردن خمس به حساب می

 :پاسخ

رابطه عموم و خصوص مطلق است، با اين توضيح که هر جا ملکيت صدق کند حتماً حق هم  بين حقيت و ملکيت

شود که حقيت صدق کند؛ ولی عکس آن صحيح نيست يعنی مواردی يافت میبرای مالک ثابت است و صدق می

تا آنجا که  تواند به ملکيت يا حقيت صرف دلالت کندمی« حقنا»کند. پس اين تعبير کند ولی ملکيت صدق نمیمی

ای برسد و يکی را بر ديگری ترجيح دهد؛ که در مورد ما قرائن برون متنی برای ترجيح ملکيت قابل ارائه است قرينه

 . ... مانند لام ملکيت و

 :دليل دوم

شود آنچه در باب خمس و متعلق خمس گفته شده )در معدن خمس است، در ارباح از تعبير روايت استفاده می



ست و...( از باب ظرف و مظروف است، پس معدن ظرفی است که در آن خمس قرار دارد و مکاسب خمس ا

 .طور موارد ديگرهمين

کند که خمس را عين مال ندانيم بلکه حقی قائم به عين مال بدانيم، چرا که اقتضای تباين ظرف و مظروف ايجاب می

 .بوداگر خمس عين مال باشد، ديگر بين ظرف و مظروف تباينی نخواهد 

 .پس خمس به صورت حق تعلق گرفته است نه اين که اصحاب خمس، مالک يک پنجم باشند؛ بلکه حق دارند

 :پاسخ

اند در مقام بيان حقيت و ملکيت نيستند، اين روايات در مقام بيان متعلق اساساً رواياتی که مورد استناد قرار گرفته

ملکيت يا حقيت، روايات ناظر به اين معنا نيست تا بتوان ادعا  خمس هستند؛ اما اين که اين تعلق چگونه است به نحو

 .نمود در يکی از دو طرف ظهور دارد

 :دليل سوم

 :خمس و زکات هر دو از يک سنخ و از يک باب هستند. در آيات زکات آمده است

 ﴾صَدَقهَ أَمْوالِهِمْ منِْ خُذْ﴿

است، بلکه زکات حقی است که بر گردن وی بار شده دهد در مالکيت شخص چيزی رخ نداده ظاهر آيه نشان می

است. فقراء در اموال وی شريک نيستند؛ بلکه در اموال وی حق دارند؛ در خمس هم عيناً همين گونه خواهد بود چرا 

 .باشندکه با زکات از يک سنخ و باب می

تواند صرفاً خود عين مورد تفاوت آن هم در اينجا ظاهر خواهد شد که اگر خمس در عين باشد، صاحب خمس می

تواند بر گرفتن عين مال مورد خمس پافشاری کند، زيرا وی در نظر را طلب کند، اما اگر خمس حق باشد وی نمی

اين مال حقی دارد نه ملکيتی. اين مورد شبيه آن چيزی است که در ارث زن از اموال و اعيانی چون خانه و مانند آن 

 .گفته شده است

 :پاسخ

ست. شود و قابل اجرا نيمردن خمس و زکات به جهت هم سنخ بودن نوعی قياس است که ممنوع شمرده میيکسان ش



توان شراکت فقراء در اموال را خورد که از آن میمضافاً به اين که حتی در همان ادله زکات نيز تعبيراتی به چشم می

 :استفاده نمود مانند آنچه در کافی آمده است

  ...ارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأغَْنِيَاءِ وَ الفُْقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِإِنَّ اللَّهَ تَبَ

 .ادامه پاسخ دليل سوم در جلسه بعد

 

 

 کتاب الخمس و مقدمه آن:موضوع

متعددی وجود دارد که هريک متکفل تامين مصارف خاصی ميباشد و  -يا به اصطلاح عربی ضرائب-در اسلام مالياتها

از اين راه به تامين نياز آن موارد اهتمام دارد. در چند سال گذشته از مالياتی اسلامی به نام زکات سخن گفتيم. شارع 

خمس به معنای يک پنجم مال می باشد که در هفت مورد بايد صاحب مال، خمس آن مال را اخراج کند و به دستور 

ومين عليهم السلام و مصارف ديگر آن بپردازد. در روزهای قرآن و روايات، به پيامبر صلی الله عليه و آله و يا معص

 :آتی ان شاء الله بحث را در سه محور ذيل ادامه ميدهيم

 وجوب خمس.1

 مصرف خمس.2

 موارد وجوب خمس.3

تيمنا و تبرکا امروز اشاره ای به مطلع کلام مرحوم سيد در عروه و چند روايت پيرامون آن داريم تا در روزهای آتی 

 :يل مطلب بپردازيمبه تفص

 »کتاب الخمس و هو من الفرائض»

بنابر يک معنا فريضه به دستوراتی گويند که در قرآن بدان تصريح شده است و بنابر معنای دوم، هرچه در دين مقدس 

 .اسلام واجب شده باشد ولو سخنی از آن در قرآن نرفته باشد، فريضه نام دارد

 «ريته عوضا عن الزکاة إکراما لهمو قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذ»

از ابواب  29چنانکه در کتاب الزکاة تفصيلا سخن گفتيم دادن زکات به بنی هاشم حرامست. روايت اول باب 



 :مستحقين زکات، حرمت زکات بر بنی هاشم را از زبان پيامبر صلی الله عليه و آله، چنين نقل می کند

از ابواب مستحقان  29ب1ح) «وَ لکَِنِّی قَدْ وُعِدتُْ الشَّفَاعَةَ  -إِنَّ الصَّدَقةََ لَا تَحِلُّ لِی وَ لاَ لکَمُْ -يَا بَنِی عَبْدِ المُْطَّلِبِ »

 (زکات

 :و در روايت دومی يعنی روايت فضلا، فلسفه حرمت زکات بر ذريه رسول الله چنين بيان شده است

وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لبَِنِی  -وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمهَُ -نَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ علَیََّ مِنهَْاوَ إِ -إِنَّ الصَّدَقَةَ أوَسَْاخُ أيَْدِی النَّاسِ

 عَبْدِ المُْطَّلِبِ

به همين جهت ميتوان گفت که خدای متعال، زکات را اوساخ و چرك اموال قرار داده است و به خاطر کرامت خاتم 

 .بر ايشان مقرر داشته استزکات را بر ايشان حرام کرده و خمس را در عوض زکات،-تبع ذريه ايشانو به  -الانبياء 

مرحوم استاد امام خمينی ره در مورد مصارف زکات، سخنی دارند که بد  :سخن امام ره در مورد مصارف خمس

صاص به شخص پيامبر ص و نيست اشاره ای بدان داشته باشيم. ايشان ميفرمودند امکان ندارد مصرف خمس، اخت

ذريه ايشان داشته باشد زيرا موارد خمس، رقم بالايی را شامل ميشود که از نياز پيامبر ص يا امام و ذريه ايشان 

و از خمس تکسبات  -اگر به عنوان يکی از معادن بخواهيم حساب کنيم –بسيار فراترست. مثلا خمس نفت و گاز را 

نيم ميتوان با عشری از اعشار آن همه حوزات علميه را اداره کرد و نياز همه و ديگر معادن و موارد صرف نظر ک

فقرای سادات را تا سر حد غنا تامين کرد. نتيجه آنکه بايد اين رقم را مربوط به جايگاه و منصب حکومتی امام 

می و تامين معصوم دانست که بدان وسيله نيازهای حکومت را برطرف سازد و هزينه اداره کشور و دولت اسلا

نيازهای داخلی و خارجی از جمله هزينه های نظامی و جنگ و دفاع دانست. در بعض از روايات تاريخی نيز اين 

نقل وجوددارد که پس از جنگها و فتوحاتی که در زمان عمر رخ داد و غنائم فراوان بدست آمد، وی منکر خمس شد 

ثلا تنها زر و زيور آلات دختران يزدجرد بقدری فراوان بود که و آن را برای تامين هزينه های حکومت بکار گرفت. م

عايشه را به طمع اندازد و تقاضای گرفتن بخشی از آن را داشته باشد و البته اين تقاضای وی با پاسخ مثبت مواجه 

 !شد

 .لذا شايد بتوان گفت خمس پيامبر ص و امام، برای حفظ ثغور اسلام و اداره حکومت اسلامی باشد



من منع منه درهما أو أقل کان مندرجا فی الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من و »

 «الکافرين

 .انکار خمس به عنوان يکی از مسلمات قرآن و ضروريات دين، موجب ارتداد ميشود

ل ع من أکل من مال اليتيم درهما و قلت لأبی جعفر ع ما أيسر ما يدخل به العبد النار قا»ففی الخبر عن أبی بصير قال: 

 «نحن اليتيم

إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا »و عن الصادق ع: 

 «فريضة و الکرامة لنا حلال

 «لا يحل لأحد أن يشتری من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» و عن أبی جعفر ع:

 «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالی حتى يأذن له أهل الخمس»أبی عبد الله ع:  و عن

 باب اول از ابواب ما يجب فيه الخمس

 .همه اين روايات، جملگی در باب اول از ابواب ما يجب فيه الخمس آمده است

 خمس غنائم جنگی و شرايط آن

الأول الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة  و هو سبعة أشياء: فيما يجب فيه الخمس 1فصل »

 « معهم بشرط أن يکون بإذن الإمام ع

 شرط اول جنگ به اذن امام

هرگاه به اذن امام مسلمانان با کفار بجنگند و غنائمی به کف آرند يک پنجم آن خمسی است که بايستی به پيامبر و 

 :دازند. خمس غنائم جنگ قدر متيقن از آيه خمس می باشدذريه ايشان بپر

 ﴾السَّبِيلِ ابنِْ وَ الْمَساَکِينِ وَ الْيتََامَى وَ الْقُرْبَى لِذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسهَُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍشَیْ منِْ غنَِمْتُمْ أَنَّمَا اعْلَمُوا وَ﴿

غنائم اختصاص به غنائم دار الحرب ندارد بلکه هر فايده ای که برای منتها در عده ای از روايات شيعه وارد شده که 

 :مسلمان حاصل آيد خمس بدان تعلق می گيرد

 (کتاب الخمس 8باب  8ح) «فَلنََا منِهُْ دَانِق   -يَخِيطُ قَمِيصاً بخَِمْسَةِ دَوَانِيقَ -حَتَّى الْخيََّاطُ»



 

را به هر فايده ای که شخص می برد تعميم داده اند ولی در برخی از علما به مقتضای برخی روايات کلمه غنيمت 

مقابل عده ای مثل صاحب مدارك بسان اهل سنت، غنائم را مختص غنائم دار الحرب گرفته و آيه را شامل شش 

 .مورد ديگر از موارد خمس نميدانند

ی که مطرح شده است باری سخن اينست که شرايط جنگی که غنيمت در آن لازم الخمس است چيست؟ اولين شرط

اذن امامست و اگر بدون اذن امام، جنگی صورت بگيرد تمام غنيمت، ملک امام می باشد و بين خمس و اربعة 

 .اخماس فرقی نيست

بحث دوم آنست که خمس آيا شامل اراضی هم ميشود مثل اراضی فتوحات دوران خلفا چون مدائن تا همدان و 

ا فقط اموال منقولی که در جنگها اخذ ميشود ملک امام و سادات نيازمندست خراسان که بدست مسلمانان فتح شد؟ ي

 .و در اراضی ايشان را سهمی نيست؟و سياتی الکلام فيه و الحمد لله

 

 
 آيات داله بر خمس/آيه خمس در سوره انفال :موضوع

 : سه آيه در قرآن کريم، مورد استدلال خمس قرار گرفته است

 فالاولين آيه خمس: سوره ان

 لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ اليَْتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ کنُْتُمْ ءٍ فَأَنَّوَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غنَِمْتُمْ مِنْ شَیْ﴿.1

 ﴾ءٍ قَديِر  يَوْمَ الْتَقَى الْجمَْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْآمنَْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلنَْا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُْرْقَانِ 

طبعا سهم خدا در خمس به رسول خدا رسيده و سهم رسول الله صلی الله عليه و آله بعد از وفات ايشان به امامان .2

مامان معصومين عليهم بعدی عليهم السلام تا امام زمان عج در عصر ما ميرسد. سهم ذوی القربا هم جزء اختصاصات ا

 .السلام بوده و سه سهم ديگر مال يتامی و مساکين و ابن السبيل از خاندان بنی هاشم تعلق ميگيرد

 



 آيه شريفه در بيان استاد ميلانی ره فقه اللغة

 ابتدا در فقه اللغة آيه شريفه بحث ميکنيم تا عند الشک در مورد قيد يا شرطی در حکم خمس، بتوان به عموم آيه

 .شريفه، رجوع کرد

 :جهت اول در معنای غنمتم

نزاع اصلی در اين آيه بين شيعه و سنی در مورد معنای غنمتم از ماده غنم می باشد . غنيمت به معنای فايده است در 

 «.من له الغنم فعليه الغرم» مقابل غرامت که به معنای ضرر و خسارت می باشد

وجود دارد. برخی کتب لغت مثل العين و لسان العرب غنيمت را چنين معنا  در مورد دايره معنايی غنيمت اختلاف نظر

غنيمت در اين تفسير، فقط تعلق به مواردی دارد که شخص منفعتی را  « ء فی غير مشقةالفوز بالشی: الغُنْمُ: »کرده اند

بدست آورد مثل هبه و ميراث يا درآمدی سرشار در بيع فضولی که با اجازه بعدی مالک،قرين  بدون مشقت و رنج

أن الغنم بالضم فالسکون إصابة الغنم و » :شود. اما در مفردات راغب، معنای وسيعتری را برای غنيمت بيان ميدارد

نای عام غنيمت بشمار آورده است. بنابر و همين آيه را به عنوان شاهد بر مع «الظفر به، ثم استعمل فی کل مظفور به

اين تفسير، هرمنفعتی که به آدمی برسد اعم از ارباح مکاسب و غوص و کنز و معدن و... مشمول کلمه غنمتم در آيه 

 :شريفه خواهد بود و اختصاص به غنائم دار الحرب نخواهد داشت.شاهد اين معنای دوم را شايد بتوان آيه شريفه

 ﴾کثيرة فعند الله مغانم﴿

دانست که هرگونه نصيب و اجر و منفعت از جانب پروردگار را شامل ميشود. در روايات وارده از اهل بيت پيرامون 

 .خمس هم اين معنای عام از غنيمت مد نظر می باشد

 اشکال بر معنای غنم:اختصاص تاريخی خمس به غنيمت دار الحرب

و گويند اين آيه اختصاص به غنيمت دار الحرب دارد و گويد در بعض از فضلای درگذشته، کتابی غير مطبوع دارند 

زمان جاهليت رسم بوده است که وقتی لشگری در جنگ غالب ميامد و غنائمی به کف مياورد، يک چهارم يا يک 

پنجم يا يک ششم از آن غنيمت را به سردار يا امير لشکر، اختصاص ميدادند و اين آيه در اشاره و تاييد همان رسم 

جاهلی نازل شده است پس حکم تعبدی خاصی در مقام نيست. ضمنا اين آيه از طرفی اختصاص به پيامبر ص دارد 



 .و از طرفی يتامی و مساکين و ابن السبيل هم اختصاص به ذريه پيامبر ص ندارد

 جواب

بدعت آميز گاهی برخی از اشکالات، ناشی از علم زدگی يا حب شهرتست که موجب ميشود کسی حرف جديد و 

 بزند.)و الله اعلم بما فی صدور العالمين!(

و ارباح مکاسب را به عنوان يکی از موارد غنيمت  باری در برخی از روايات بر هر فايده ای اطلاق غنيمت شده

بشمار آورده اند. در روايت ديگری نيز شان نزول آيه را گنج شمرده و اخراج خمس را از سنن به جای مانده از 

بد المطلب دانسته است. پس اختصاص آيه به غنائم دار الحرب نه در معنای غنمتم وجود دارد و نه به مقتضای زمان ع

 .روايات ميتوان چنين اختصاصی را ادعا کرد

 اشكال در معنای غنمتم:غنيمت در لغت به معنای غنيمت جنگي

به فائده ای دارد که در جنگ  به اتفاق اهل سنت و برخ اصحاب مثل صاحب جواهر، غنيمت در لغت اختصاص

 بدست آيد. آيه قبل

 ﴾ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فتِْنَة  ﴿

 و عبارت بعدی همين آيه

 ﴾يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴿

 .را هم ميتوان شاهدی دانست که آيه در فضای جنگ نازل شده و اختصاص به غنائم دار الحرب دارد

 جواب

در آيه شريفه فوق، صله و موصول ما غنمتم بر  که مورد مخصص نيست. به تعبير استاد ميلانیدر جواب گفته اند 

معنای عام غنيمت يعنی هرگونه منفعتی دلالت دارد. البته آيه يک مصداق از اين معنای عام يعنی غنائم جنگی را مد 

تم در مورد انواع منافع باشد.ايشان ما غنم نظر دارد اما تصادق آيه بر يک مورد خاص نميتواند مخصص معنای عام

سوره نساء  101را بهتر تبيين ميکند: در آيه «مورد مخصص نيست»مثالی بهنگام از آيات قرآن نقل ميکنند که قاعده 

 :آمده



يفتِْنَکُمُ الَّذيِنَ کَفَرُوا، إِنَّ اةِ إِنْ خفِْتُمْ أَنْ ٰ  اح  أَنْ تقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰ  ا ضَرَبتُمْ فِی الْأَرْضِ فلَيْسَ عَلَيْکُمْ جنُٰ  وَ إِذ ﴿

 ﴾انُوا لَکمُْ عَدُوًّا مبُِيناًٰ  افِريِنَ كٰ  الْک

در اين آيه شريفه، مورد قصر نماز مسافر جاييست که خوف از حمله لشگريان کفر باشد اما نماز مسافر در صورت 

 .ماز مسافر باشدعدم خوف هم محکوم به قصر بوده و مورد آيه نميتواند مخصص عموميت حکم قصر ن

مراد از غنيمت شامل انواع فوايد می باشد که از جمله آنها منفعت گنج يا ارباح مکاسب را :جمع بندی معنای غنمتم

 .ميتوان نام برد

 و معاني مستفاده از آن« اعلموا» جهت دوم معنای

له واعلموا در ابتدای آيه، دلالت مطلب دوم آنکه ابتدای آيه امر به علم می کند)و اعلموا( باز مستشکل گويد اين جم

دارد که حکم خمس، يک حکم الزامی نيست چون اگر حکم الزامی باشد بايد حکم و امر مستقيما به مامور به يا 

به نظر وی، دستورات الزامی « من شهد منکم الشهر فليصمه»يا « آتوا الزکاة»يا « اقيموا الصلاة»واجب تعلق گيرد مثل:

ارت و اعلموا بکار نميرود و اين نيز شاهديست که اين حکم جزمی و ايجابی نيست بلکه حکم در قرآن کريم با عب

 .موقت يا حکومتی ميباشد

جواب: و اعلموا ممکنست بيشتر تاکيد باشد يعنی اگر فکر می کنيد که اختيار دست شماست يا اختيار در دست اهل 

اين چنين نيست بلکه بدانيد که بايد خمس را به خدا و جاهليت باشد که بتواند ربع يا خمس يا سدس بگيرد خير 

 .رسول داد

دقتی هم استاد ميلانی در معنای و اعلموا دارند که خالی از لطف نيست. ايشان ميفرمايند اگر و اعلموا کنايه از امر به 

د اطفال، قلم انجام تکليف خمس باشد پس نميتوان در مال صغير از اين آيه اثبات وجوب خمس کرد زيرا در مور

که -تکليف برداشته شده است و قبل از بلوغ، تکاليف شرعی امکان توجه بدانها ندارد. بنابر رای مرحوم استاد خوئی

به مقتضای حديث رفع)رفع القلم... عن الطفل حتی يحتلم( مراد از رفع القلم اعم از حکم  -در کتاب الزکاة اشاره شد

ور که مکلف به نماز نيستند مکلف به خمس و زکات نيستند لذا ايشان در تکليفی و وضعی باشد پس اطفال همانط

استاد ميلاني هم ميفرمايند که اگر بنا باشد امر به علم کنايه از بحث زکات هم منکر وجوب زکات بر اطفال شدند. 



مقام تمهيد باشد و اعلموا در ، اين امر اختصاص به ذوی التکاليف دارد اما اگر امر به عمل يعني ادای خمس باشد

بدين معنا که در آيه شريفه، اصل حكم وجوب خمس مدارست و بر اساس آن اين آيه خبر از ثبوت خمس در غنائم 

در اينصورت فرقی بين صغير و کبير نمی باشد و خمس حقی ماليست که در اموال صغير وکبير ثابت می باشد.  ميدهد

 .است وجوب ادا بر ذمه و بعد از بلوغ، اخراج خمس واجب ميشود گرچه در ايام صغر چون قلم تکليف برداشته شده

 «أنما»جهت سوم: معنای 

که يک کلمه و دال بر حصرست. أن در أنما از ادات تاکيد و ما ی در أنما موصوله  إنما يک کلمه نيست در مقابل أنما

يعنی دادن خمس برخی چيزهايی که به « أنما غنمتم...»و نکره بوده و دلالت بر جزئيت دارد. بنابر اين تفسير معنای 

اضافه شده  -ه صورت نکرهب –غنيمت برده ايد لازمست. در ادامه عبارت غنمتم در آيه شريفه هم عبارت من شيی 

 .است که ميتواند شاهدی باشد بر آنکه ما غنمتم کليت نداشته و دادن خمس هر غنيمتی لازم نيست

زيرا ابتدائا با أن مطلب با تاکيد، قرين نكره در اين مقام اتفاقا مفيد عمومست  در مقابل اين برداشت، برخی گويند

دلالت بر واحد و کثير دارد، بر عموميت آن اصرار شده است. شاهد من  شده و بعد هم با مای موصوله و نکره ای که

 .شيی در ادامه آيه نيز مويد ماست و ميگويد که غنيمت و فايده چه قليل باشد چه کثير، خمس آن لازم الاداست

آن دلالت  را شامل ميشود مگر دليل خاصی بر اسثنای اولا هرگونه غنيمتيثمره اين برداشت عام از أنما آنست که 

و اگر شک در تخصيص خمس نسبت به هبه داشته باشيم عموم آيه، مرجع لزوم ادای خمس می داشته باشد مثل هبه 

مگر دليلی بر اختصاص بعض موارد مثل غوص و معدن بر  ثانيا هرگونه نصابي را در موارد خمس نفي ميكندباشد. 

پس در موارد شک در جعل نصاب، به مقتضای عموم آيه هر نصاب حداقل بيست دينار، دلالت داشته باشد فلناخذ به.

 .بايد خمس آن را داد -ولو يک دينار -مقدار که غنيمت برده شود 

 جهت چهارم:لام در آيه شريفه

نکته ديگر آنکه لام در سه دسته از مصارف خمس وارد شده است: لله و للرسول و لذی القربی و در سه دسته بعدی 

 .و اليتامی و المساکين و ابن السبيلسراغی از آن نيست: 

به قول مرحوم ميلانی ممکنست از ضميمه لام استفاده کنيم که سه تای اول به صورت مستقل، هريک از خمس سهمی 



 .می برند ولی سهم خمس سه دسته اخير، اشتراکيست

به بحث از آنها خواهيم  دو آيه ديگری که در قرآن کريم مستند خمس قرار گرفته آيات ذيلست که در روزهای آتی

 .پرداخت؛ ان شاء الله

 ﴾وَ آتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْکِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ﴿.3

 ﴾ابْنِ السَّبِيلِسَاکِينِ وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلَلَِّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ اليَْتَامَى وَ الْمَ﴿ .4

للهّ، و  عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا عنَِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:...و يقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم»

رسول  سهم لرسول اللهّ، و سهم لذی القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساکين، و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللهّ و سهم

اللهّ لأولی الأمر من بعد رسول اللهّ وراثة، و له ثلاثة أسهم سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من للهّ، و له نصف الخمس 

 (8من ابواب قسمة الخمس، حديث 1باب) «کملا، و نصف الخمس الباقی بين أهل بيته

 

 
 

 ادامه جهات بحث در آيه خمس :موضوع

آيه شريفه خمس در سوره انفال از سوی آيت الله ميلانی ره مطرح گرديد که  در جلسه گذشته جهات متعددی ذيل

 :امروزه به تکميل آن جهات و ارائه باقيمانده آن جهات و نظرات ديگران ذيل اين جهات ميپردازيم

 جهت چهارم: معنای لام در اين آيه شريفه

 :ه استدر جلسه گذشته گفته شد که لام در سه دسته از مصارف خمس وارد شد

 ﴾لله﴿

 ﴾القربی و لذی و للرسول﴿

 :و در سه دسته بعدی خبری از آن نيست

 .﴾و المساکين و ابن السبيل و اليتامی ﴿



به صورت  -يعنی خدا و رسول خدا-به قول مرحوم ميلانی ممکنست از ضميمه لام استفاده کنيم که دو تای اول

مستقل، هريک از خمس سهمی می برند ولی سهم خمس چهار دسته اخير، اشتراکيست. به عبارت ديگر وبرای 

 :داريم ولايت در شريعتتوضيح نظيری ذکر ميکنيم و آن ولايت است که دو قسم 

، ولايت دارند چنانکه اوصيای ميت، هريک مستقلا دارای هريک به صورت مستقل بر صغيرکه  ولايت اب و جد1.

انظروا الی رجل »حق تصرف در محدوده وصايت می باشند. همچنين در نواب عام ولی عصر ارواحنا فداه که فرمودند:

مردی که مجتهد عادل باشد ميتواند قاضی در « منکم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فليرتضوا به حکما

به صورت مستقل ثابت می باشد و اگر يکی حکمی  حق برای هر فقيه جامع الشرائطیاصمات قرار بگيرد. اين مخ

 .براند فقيه ديگر، حق نقض و اعاده قضاوت ندارد

به صورت مشاع بوده و توافق طرفين برای استفاده يا تجارت با آن مال، ضرورت  ولايت شرکا بر مال مشترك که2 .

 .دارد

که کيفيت تعلق حق صاحبان خمس بر خمس از نوع اوليست يا دومی؟ آيا در زمان رسول الله امکان سوال آنست 

داشت که همه خمس را به ايشان داد و به ذوی القربی و ايتام و مساکين و ابناء سبيل، چيزی نداد يا بر عکس ميتوان 

)مبنای اول( يا در مبنای مقابل، بايد خمس را به اين گروه اخير داد و سهمی برای رسول خدا ص در نظر نگرفت؟

مساله را بسان زکات دانست که بنابر برخی مبانی، بايد به هشت قسمت تقسيم شود و به همه مستحقان سهمی ولو 

پس در خمس هم بايد شش قسمت شود و هريک از گروههای ششگانه از خمس، سهمی اندك از زکات داده شود؟ 

 مستقل خواهند داشت؟)مبنای دوم(

ايشان ميفرمايند لام دلالت بر نسبت اختصاص دارد بدين معنا که تمام خمس حق خداست، تمام خمس حق رسول 

خداست، تمام خمس حق ذوی القربا و ايتام و مساکين وابنای سبيل می باشد. البته بر اين مبنا، بی ترديد بين ذوی 

چه آنکه لام ذوی القربا متعلق به هراين چهار گروه القربا و ايتام و مساکين و ابن سبيل، نسبت اشتراك برقرارست 

 .بوده و همه اين چهار گروه با واو عطف از نسبتی مشترك و مساوی برخوردار خواهند بود

 -خلاف ظهور اولی کلمه لام در استقلال هريک از صاحبان خمسايشان در ادامه ميفرمايند آنچه از روايات برميايد 



ميباشد و دلالت دارد که خدا و رسول خدا ص هريک به استقلال فقط سهم يک ششم  -که با لام قرين آمده است

خود را ميبرند و چهار ششم باقيمانده بين چهار گروه ذوی القربا و ايتام و مساکين و ابنای سبيل سادات بايد به 

 :صورت مشترك تقسيم شود. روايت ذيل را به عنوان شاهد بر اين مطلب، مياورند

ادِ بْنِ عِيسَى عنَْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:...و يقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم للّه، و عنَْ حَمَّ»

سهم لرسول اللّه، و سهم لذی القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساکين، و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللهّ و سهم رسول 

عد رسول اللهّ وراثة، و له ثلاثة أسهم سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من للهّ، و له نصف الخمس اللهّ لأولی الأمر من ب

 (8من ابواب قسمة الخمس، حديث 1باب) «کملا، و نصف الخمس الباقی بين أهل بيته

 

 جهت پنجم:تفاوت بين هيئت ثلاثی مجرد با ثلاثی مزيد

 :نظر استاد ميلانی در مقام

گری که استاد ميلانی از اين آيه شريفه مطرح ميکنند بر اساس تمايز بين افعال ثلاثی مجرد و استظهار ابتکاری دي

ثلاثی مزيد می باشد. به نظر ايشان افعال ثلاثی مجرد از دو بخش تشکيل شده است يکی هيئت و ديگری ماده؛ 

از ماده)غنم( هم که چيزی  هيئت)فعل ماضی( که معنای حرفی بوده و انتساب ماده را به فاعل، بيان ميدارد و

جزاستفاده از مطلق حدث استفاده نميشود. پس عبارت غنمتم نسبت به ارادی بودن اغتنام يا قهری بودن آن دلالتی 

ندارد بلکه از اطلاق آن ميتوان عدم اعتبار قهری يا ارادی بودن بدست آوردن غنيمت را استفاده کرد و خمس را 

مثل هبه و ارث اگر در هبه بگوييم قبول شرط  -يا ناخواسته -مثل سود در معامله-شامل هرگونه غنيمتی که خواسته

من اتلف »بدست ميايد، اثبات نمود. شاهد عدم دخالت اراده در اين جنس از افعال، ضمانت در تلف ميباشد: -نيست

ب ضمان بوده و اتلاف در اينجا هيچ فقيهی ادعا ندارد که اتلاف ارادی و عن عمد، موج« مال الغير فهو له ضامن

جای  .موجب ضمان می باشد -عمدا يا سهوا-سهوی، معاف از ضمان ميباشد بلکه همگان اتفاق دارند که اتلاف

ديگری که دخالت اراده يا عدم اراده را ميتوان در فقه جست در معنای بال)بول کردن( ميباشد.در روايات مفروضست 

يا استدبار قبله احتراز کند. بعد بحث ميشود که اين حکم نسبت به زمانی که  که فرد در حال بول کردن بايد از استقبال



بول بصورت غير اختياری خارج ميشود ثابتست يا خير؟ مثال: آيا بر کسی که استبراء می کند و بصورت غير 

فقها نظر دارند که اختياری، بول ازو خارج ميشود استقبال قبله حرامست و تغيير جهت از قبله لازم ام لا؟ اينجا باز 

بال نسبت به عمد يا سهو، اطلاق داشته و در هر دو صورت بايد از استقبال پرهيز کرد. شايد به همين جهت باشد که 

 .خمس بر ميراث غير محتسب، لازمست و لو آنکه اين ميراث بصورت غير ارادی حاصل آمده است

د که در برخی از موارد هيئت ثلاثی مزيد دلالت بر ارادی بودن استاد ميلانی ره البته در مورد افعال ثلاثی مزيد قائلن

 .ماده فعل دارد

حکايتی از يکی از اساطين فقه معروفست که  -و لو در صورت غير ارادی بودن -بر مبنای احتياط عدم استقبال 

بله برميگرداند چون حال احتضارش در رسيد، پای مبارکش را به طرف قبله دراز می کردند. وی به سختی پای از ق

باز اطرافيان سعی در توجه وی به سمت قبله داشتند ولی باز او تلاش در رويگردانی داشت. بعد فهميدند ايشان به 

 .جهت کهولت سن و بی اختياری خروج ادرار)سلس البول( اين احتياط را به خرج ميداده است

 :نظر استاد خوئی در مقام

نسبت در هيئت آنست که اگر اسناد به ذوی العقول داده شود ظهور در قصد و نکته: استاد خوئی ره ميفرمود ظاهر 

اراده دارد و چون به غير ذوی العقول اسناد داده شود ظهور در عدم دخالت قصد و اراده خواهد داشت.)فلا مجال 

 لبسط الکلام(

 جهت ششم:در معنای فاء در آيه شريفه

مالک آنست که فاء برای ترتيب متصل بين معطوف و معطوف عليه بکار معنای فاء به نظر اهل ادب از جمله ابن 

 ميرود بر خلاف ثم که معنای ترتيب را با انفصال، افاده ميکند. لذا از فاء در آيه شريفه

 ﴾...واعلموا انما غنمتم من شيی فان لله خمسه﴿

لول حول بايد خمس را در اولين زمان ميتوان استفاده کرد که بمجرد بدست آوردن غنيمت و بدون تاخير و انتظار ح

ممکن به اهلش رساند. البته لزوم فوريت ادای خمس از مفاد اين آيه بدست ميايد و اگر در روايات رخصتی وارد 

شده باشد فهو المرجع.چنانکه در برخی روايات از امامان معصوم عليهم السلام وارد شده که برای حلال بودن نطفه ها 



 .اجازه تاخير ادای خمس را تا يک سال آنهم بعد از احتساب مئونه کل سال، داده اندو تغذيه شيعيان، 

 غُنم در بيان بعض فضلای معاصر

و به هر مالی گويند که بصورت غير مترقب « من له الغنم فعليه الغرم»غنيمت در مقابل غرامت و جريمه بکار ميرود

د. بر همين اساس بعضی لغويين گفته اند غنيمت در مواردی نصيب آدمی بشود و آدمی علی القاعده منتظر آن نباش

وضع يا استعمال ميشود که مالی بلا بدل و مجانا نصيب آدمی شود. لذا حقوق کارگر در قبال کاری مشخص را، 

غنيمت نميگويند ولی اگر کارفرمايی در پايان کار اضافه بر درآمد، چيزی به کارگر بدهد که او انتظارش را نداشته، 

 .يافته است غنيمت صدق کرده و به قول عوام، وی آن مال را

در غوص و کنز و معادن نيز مطلب از همين قبيل ميباشد. جستجوگر معدن به تلاشی نامعلوم دست ميزند. هزاران 

د جوينده طلا، عمر در اين راه صرف کرده ولی اندکی به طلا دست يافته اند. کاوشگران سنگهای قيمتی مثل فيروزه بع

از تلاشی طاقت فرسا، گاهی به رگه ای از فيروزه دست می يابد و گاهی هم ناکام و دست خالی به خانه بازميگردد. 

احتمال يافتن گنج از معدن هم که بسيار بسيار کمترست. مثل داستان يافتن گنج مرحوم صدر اصفهانی که به مکه 

ير ناودان طلا به اميد استجابت دعا از خدا درخواست مشرف شده بود. در کنار کعبه باران باريدن گرفت و وی ز

در راه بازگشت در کنار « ای خدا به من دنيا بده من خود آخرتم را با دنيايی که تو دادی تامين ميکنم.»کرد:

روستايی، پای اسبش به چاهی بند شد، پايين آمد تا پای اسب را بيرون آورد که مشاهده کرد در زير پای حيوان، 

 !يست پر از کوزه های اشرفی و طلاخانه ا

بر اساس معنای بالا، اطلاق غنيمت در غنائم جنگی از آنروست که اصل وضع جنگ برای غلبه لشگريان بر لشگر 

مقابل، ميباشد اما اموال و اسبها و زمينهايی که باقی ميماند غير مترقب الحصولست و هدف اصلی جنگ بشمار 

 .نميرود

رباح مکاسب با معنای فوق از غنيمت يعنی فائده غير مترقب معلوم ميشود زيرا اگر کاسبی در پايان، سر خمس در ا

به هدف تامين معيشت، کار کند و در آمد متعارفی داشته باشد که کفاف هزينه روزه مره او را بدهد، سود بدست آمده 

رض، درآمد وی از نيازهای روزمره غنميت بشمار نميرود چه آنکه مال مترقبی را تحصيل ميکند ولی اگر در همين ف



فراتر رود و مازاد از مئونه وی باشد، ميتوان بر آن اطلاق غنيمت کرده و  -که بدان هدف مشغول بکار شده است -او

 .خمس آن را با توجه به آيه شريفه، مطالبه نمود

 شواهد روايی

 :الحرب ندارد مثلدر تعدادی از روايات وارد شده است که غنيمت، اختصاصی به غنائم دار 

ما يجب  8ب ) «فَهِیَ الْغَنيِمَةُ يَغْنَمُهَا المَْرْءُ وَ الفَْائِدَةُ يُفِيدُهَا -فَالْغَناَئِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُکَ اللَّهُ »:صحيحه علی بن مهزيار

 (5فيه الخمس ح

فَأَنَّ للِّهِ  -ءٍ : قُلْتُ لهَُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غنَِمْتُمْ منِْ شَیْعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ »:حکيم موذن بنی عيس عن ابی عبد الله ع

از  4باب)  «.إِلَّا أَنَّ أَبِی جَعَلَ شيِعَتنََا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِيَزْکُوا -قَالَ هیَِ وَ اللَّهِ الْإِفاَدَةُ يَوْماً بيَِوْمٍ -خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ

 (8ابواب انفال ح

و کل ما افاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الکنوز و المعادن و الغوص... و ربح التجارة و غلة :» 294الرضا صفقه 

 (294فقه الرضا، ص) «...الضيعة و ساير الفوائد و المکاسب والصناعات والمواريث و غيرها لان الجميع غنيمة و فائدة

دار الحربست اما از منظر تفسير اهل بيت و به حسب روايات  اگرچه مورد آيه :نتيجه نهايی در مورد معنای غنيمت

 .متعددی هر فايده ای مشمول غنيمت و محکوم به حکم خمس می باشد

 

 
 

 خمس متعلق به شخص امام يا منصب امامت؟ :موضوع

-مکاسبو به مدد احاديث ذيل اين آيه، خمس موارد هفتگانه از جمله ارباح   سوره انفال 41در مجموع از آيه 

 .به اثبات رسيد -اجمالا

ابتدائا دو مطلبی را که سيد ماتن متعرض نشده اند بيان کرده و بعد به شرح ادامه متن عروه ميپردازيم. قبل از بيان 

 :نقل ميکنيم -از باب تيمن -مطالب چند روايت که به بحث امروز مرتبط ميشود در آغاز درس 



وَ المُْتشََابهِِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِیِّ بِإسِْناَدِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا  ى فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِعَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرتَْضَ

أَوْجهٍُ وجَْهِ الْإِمَارَةِ وَ وجَْهِ خَمْسَةِ  فقََدْ أَعْلَمنََا سبُْحَانَهُ ذَلِکَ منِْ -منِْ ذِکْرِ معََايِشِ الْخَلْقِ وَ أسَْبَابهَِا -جَاءَ فِی الْقُرْآنِ

 -ءٍا غنَِمْتُمْ مِنْ شَیْٰ  فَقَوْلُهُ وَ اعلَْمُوا أَنَّم - وجَْهُ الْإِمَارَةِفَأَمَّا وَ وجَْهِ الصَّدَقَاتِ  -وَ وجَْهِ الْإِجَارَةِ وَ وجَْهِ التِّجَارَةِ -الْعِمَارَةِ

وَ الخُْمُسُ  -فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغنََائِمِ -اکِينِ ٰ  وَ الْمَس ٰ  امىٰ  وَ الْيتَ ٰ  وَ لِذِی الْقُرْبى -لِلرَّسوُلِهِ خُمُسَهُ وَ ٰ  لِلّ فَأَنَّ

 کُنُوزِ وَ منَِ الْغَوْصِوَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْ  -مِنَ الْغَناَئِمِ الَّتِی يُصيِبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ المُْشْرِکِينَ -يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ

وَ إنِِّی لمَِنْ أَکْثَرِ أهَْلِ الْمَديِنَةِ  -أَنَّهُ قاَلَ: إِنِّی لآَخُذُ مِنْ أَحَدِکُمُ الدِّرْهَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِإِسنَْادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ بُکَيْرٍ

 .هَّرُوامَا أُرِيدُ بِذَلِکَ إلَِّا أَنْ تُطَ  -مَالًا

ءِ فَيُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعفَْرٍ ع)حضرت قُلْتُ لِأَبِی الحْسََنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نؤُْتَى بِالشَّیْ :وَ بِإِسنَْادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بنِْ رَاشِدٍ قَالَ

 مَا کَانَ غَيْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِيرَاث  عَلَى بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لیِ وَمَا کَانَ لِأبَیِ ع جواد عليه السلام( عِنْدَنَا فَکَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ 

 کتَِابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نبَِيِّهِ 

مطلب اول: آيا خمس ملک شخص امام می باشد يا ملک منصب امامت می باشد؟ مرحوم امام ره در نجف اصرار 

نی تعلق خمس به منصب امامت و در راستای تامين هزينه های داشتند و بعض معاصرين هم قائل به مبنای دوم يع

 .حکومت هستند

ملک امام به حيثيت تقييديه ميباشد نه به نظر ما هم خمس متعلق به جايگاه امامت ميباشد. به عبارت فنی تر خمس، 

منتفی شود ملکيت  يعنی هر جا حيثيت تقييدی و امير الامة موجود باشد ملکيت ثابت و هرجا حيثيت حيثيت تعليليه

 .هم منتفی ميشود

با اين تعبير، خمس، ملک شخص امام کاظم يا امام رضا عليه السلام نمی باشد بلکه در اختيار ايشان به عنوان ولی 

امر و حاکم اسلامی يا به عنوان رئيس و سائس امت، می باشد. به عبارت ديگر، خمس ملک علی وجه الامارة است 

 .ئس الامة، اختيارش بدست امام معصوم ميباشد لذا بعد از مرگ امام، ملک ورثه امام نميشودو به عنوان امير و سا

 دليل تعلق خمس به منصب امامت

روايات فوق نيز بر اين مطلب دلالت دارند امام علی عليه السلام در روايت اول تصريح دارند که يکی از منابع درآمد، 



اشد. امام صادق عليه السلام هم در روايت دوم ميفرمايند من نيازی به مبتنی بر خمس می ب درآمد حکومتهاست که

خمس شما ندارم ولی برای پاك شدن شما از خمس استفاده ميکنم.بی نيازی امام از خمس ميتواند حکايتگر آن باشد 

شيعيان ميدانند. که امام به خمس نگاه شخصی ندارند و فلسفه خمس را برای تامين نياز دستگاه امامت و تطهير اموال 

امام هادی عليه السلام در روايت سوم نيز در پاسخ سائل بين اموال جايگاه امامت با اموال شخص امام، تمايز قائل 

شده و اولی را قابل ارث بردن نميدانند که به احتمال زياد، مقصود از اموال امامت اموالی چون خمس مقصود نظر 

 .باشد

آن را اگر در نظر  مثلا فقط يکی از معادن يعنی نفت و درآمد آن و خمسب دارد اعتبار هم دلالت بر همين مطل

و يک قشر بگيريد پول هنگفتی را تشکيل ميدهد که تمام سادات نيازمند را ميتوان تا سرحد پولدار شدن، تامين کند 

ر موارد چون ارباح مکاسب . )چه رسد به ارقام خمس سايمرفهی از ذراری پيامبر ص و تافته ای جدا بافته ايجاد کند

و...( با اين بيان شايد بتوان ادعا کرد که گزينه انحصاری، تعلق خمس به امير امت در راستای امارت و حکومتداری 

می باشد. لعل اينکه خلفای جور از خمس، ترسناك بودند و قائل شدند که خمس به حکومت برگردد و به دست 

کميت هائل و فراوانيست واگر دست آنها برسد تهديد بزرگی برای حکومت  اميرالمومنين عليه السلام نرسد چون

 .ايجاد می کند

اگر هم خمس تعلقی به سادات داشته باشد، اين نه از باب آنست که ملک آنها باشد بلکه مقام حاکم امت اقتضا دارد 

 .را در حد عالی حفظ کندکه نيازهای بنی الزهرا س را به نحو احسن تامين کند و شأن ابنای رسول الله ص 

بدين ترتيب روشن ميشود که در زمان ما هم سهم امام، ملک مرجع تقليد نيست بلکه در اختيار مرجع تقليد برای 

اداره امت، قرار ميگيرد تا صرف اداره حوزات علميه و نيازهای مستمندان شيعه شود که البته تشخيص اين مطلب با 

 .مرجع تقليد می باشد

 ت منصب امامت بر خمسکيفيت ملكي

در ملکيت شخص حقيقی که مشکل و بحثی نيست اما ملک شخص حقوقی نيز يک امر پذيرفته شده در ميان جوامع 

از قديم تا به امروز می باشد. در گذشته، عناوين حقوقی چون مسجد و حسينيه را ميتوان نام برد که مومنان، 



 .کنند و منافع آن موقوفه ها تعلق به چنين امر اعتباری ميگيردموقوفاتی را برای تعمير و آبادانی آن وقف می 

امروزه هم اموال دولتی را ميتوان مثال زد که با تغيير دول و روسای آن، باز هم ملکيت اعتباری دولتی بر اموال 

ر حکومت باقيست. حتی در صورت تغيير حکومتها اموال يک کشور مثل سفارتخانه ها و حسابهای بانکی يک کشو

 .در خارج، به حاکمان جديد واگذار ميشود

البته اختلاف نظری در اين زمينه بين برخی مراجع وجود دارد و از آنجايی که ملکيت را برای بانکهای دولتی انکار 

ميکنند لذا بر اموال بانکهای دولتی حکم مجهول المالک رانده و اختيار آن را بدست حاکم شرع، واميگذارند ولی اين 

را در بانکهای خصوصی که از اموال اشخاص حقيقی معين، تشکيل شده، ندارند. )ثمره اين بحث در گرفتن  اشکال

 سودهای بانکی و وام بانکی، معلوم ميشود.(

نتيجه: ملکيت امری اعتباريست که ميتواند به شخص يا شخصيت تعلق گيرد؛ ميتواند به شخص امام يا به منصب 

 .امامت تعلق گيرد

 واباشکال و ج

اشکال: از آنجايی که ملکيت امری عرضيست نياز به محل دارد و ملکيت عناوين، امری اعتباری و عرضی بدون محل 

 .می باشد که قوام و تحققی برايش تصوير نميشود

جواب: ملکيتی که جزء اعراض تسعه است با ملکيت اعتباری فرق دارد، در قسم اول عرض بدون محل واقعی وجود 

ا در قسم دوم ميتواند قائم به وجود فرد باشد يا در مورد هيئتی مثل دولت يا جمادی مثل حسينيه و نمی يابد ام

 .مسجد قرار گيرد

 ملکيت امام بر هستی

مطلب دوم: روايات مستفيض يا متواتر به تواتر اجمالی دلالت دارند که دنيا و ما فيها ملک پيامبر و ائمه معصومين 

 :عليهم السلام ميباشد

ءُ وَ الْأَنفَْالُ وَ الْخُمُسُ قَالَ الفْیَْ  -أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا حَقُّ الْإِمَامِ فِی أَموْاَلِ النَّاسِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِيرٍوَ 

فَأَنَّ  -ءٍما غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْفَإِنَّ لَهُمْ خُمُسهَُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ -ء  أَوْ أَنفَْال  أَوْ خُمُس  أَوْ غَنيِمَة وَ کُلُّ مَا دَخَلَ منِْهُ فَیْ



فَمنَْ وَصَلهَُمْ  -ءٍ فِی الدُّنْيَا فَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ نَصِيباًوَ کُلُّ شَیْ -وَ لِذِی الْقُرْبى وَ اليَْتامى وَ الْمَساکِينِ  -لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ

  .نَ مِنهُْفَممَِّا يَدَعُونَ لَهُ لَا مِمَّا يَأْخُذُو -ءٍبِشَیْ

 

بنابر روايت فوق )و روايات فراوان ديگر در اين ابواب(انفال، تمام رودخانه های دنيا و تمام زمينهای موات ملک امام 

 .می باشد. رئوس جبال و بطون اوديه و معادن و زمينهای موات همگی مال امام می باشند

ان عده ای از بزرگان را رمی به غلو ميکند، منجمله نکته رجالی: با مراجعه به کتاب رجال کشی مشاهده ميشود ايش

ولی در  «اعطاه الله بکل کلمة نورا»:يونس بن عبد الرحمن که امام رضا عليه السلام بعد از مشاهده کتاب او فرمودند

 .عين حال چنين وصفی از کشی در مورد وی وارد شده است

قام روايت ندارد اينها عمدتا به خاطر اختلافاتيست که بين بايد توجه شود که اين اوصاف، دخلی به وثاقت راوی در م

اصحاب ائمه واقع ميشده و البته بيشتر اين اختلافات در مسائل کلاميه بوده که بين متکلمان شيعه در زمان خود ائمه 

د. ائمه عليهم السلام، واقع ميشده است و گاهی به دودستگی و نزاع و گاهی هم کار به طرد و لعن و تکفير ميکشي

عليهم السلام بنابر مصالح، در مواجهه با اين اختلافات، گاهی نظر ميدادند و گاهی ميفرمودند که شما با فلانی کاری 

 ...نداشته باشيد

حالِ اصحاب ائمه عليهم السلام که مورد طعن واقع شده اند ولی ميتوان به وثاقت روايات فقهی آنها قائل شد بدتر از 

ست که در عين انکار امامت موسی بن جعفر، حضرت عسکری عليه السلام در پاسخ راوی که گفت امثال بنی فضال ني

  «...خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا »:خانه های ما از کتابهای ايشان پرست، فرمودند

 .و للکلام تتمة و الحمدلله

 

 

 انتقال خمس به شهر ديگر :موضوع

 يادآوری



بود که آيا بردن سهم سادات از  تحرير مربوط به تقسيم و مستحقين خمس از کتاببحث در مسئله هشتم از مسائل 

 شهری به شهر ديگر جايز است يا خير؟

هفت فرع در اين رابطه، مطرح شد. فرع اصلی اين بود که در صورت وجود مستحق در شهر خود، آيا انتقال سهم 

 سادات جايز است يا خير؟

ظاهراً بقيه فقها اصل انتقال را جايز  فرموده مطلقا جايز نيست،آية الله سبحانی[ که ]طبق نقل  حدائق غير از صاحب

 .داننددانند يا آن را به اين شرط که در شهر خودش مستحقی نباشد جايز میمی

گويند اگر در شهر خودش حال اگر در حين انتقال يا در شهری که آن را به آنجا منتقل کرده است، تلف شود، می

 .وجود داشته و آن را منتقل کرده است، ضامن است ولی اگر مستحق نبوده، ضامن نيستمستحق 

نقل کرديم و جواب آنها را نيز از همان کتاب  مصباح الفقيه ادله غير روايی قائلين به عدم جواز را در جلسه قبل از

 .کنيمبيان کرديم. در اينجا فرمايش آيت الله خويی در اين مسئله را مطرح و بررسی می

 نظر آيت الله خويي

يکی حکم گيری شود، در اين مسئله در اين فرض که مستحق موجود است، دو بحث بايد پی فرمايندايشان می

صورت  ديگر حکم وضعی آن است که درکه آيا انتقال خمس به شهر ديگر جايز است يا نه؟ و  تکليفی انتقال است

 انتقال و تلف شدن، آيا ضامن است يا خير؟

ای که برای عدم جواز بيان شده، قابل دفاع نيستند فرمايند چون ادلهدانند و میدر مورد حکم تکليفی، آن را جايز می

 .پس طبق اصل اولی انتقال جايز است

يکی منافات داشتن انتقال با فوريت پرداخت خمس ای که برای عدم جواز بيان شده ـ چنانچه گذشت ـ از جمله ادله

در معرض تلف قرار گرفتن هم قبلا بيان شد  اينکه ممکن است مستحق موجود در شهر راضی نباشد.ديگری و  است

 .کنندکه ايشان آن را ذکر نمی

فرمايند: هم از نظر کبروی هم از نظر صغروی مشکل دارد. از نظر ايشان در ردّ دليل اول يعنی تنافی با فوريت می

فوری پرداخت نداريم، نهايت اين است که نبايد در پرداخت آن مسامحه  کبروی قابل قبول نيست چون دليلی بر وجوب



و سستی کنيم؛ ولی اين که واجب باشد بلافاصله بعد از محاسبه خمس پرداخت شود به طوری که با انتقال آن به شهر 

دارد؛ وليکن اين  ديگر منافات داشته باشد، دليلی ندارد. چه اينکه در ساير واجبات الهی مسامحه کردن در آن اشکال

 .که بگوييم فوراً ففوراً بايد انجام دهد، دليلی ندارد

از نظر صغروی هم قابل قبول نيست چون امروزه اين طور نيست که زمان انتقال به شهر ديگر بيشتر از زمان انتقال 

طرف به طرف ديگر  ای به محله ديگر باشد. چه بسا ممکن است در شهرهای بزرگ مثل تهران، انتقال از يکاز محله

 .آن بيشتر زمان ببرد تا اينکه بخواهيم آن را از تهران به قم منتقل کنيم

فرمايند: وقتی گفتيم مالک سهم سادات طبيعی سيد فقير است نه اشخاص آنها، ديگر عدم راجع به دليل دوم هم می

امحه و سستی در انجام کار نرسد، اختيار کند، زيرا مکلف تا وقتی به مسرضايت فردی از افراد آنان مشکلی ايجاد نمی

 .دارد اين عنوان کلی را بر هر فردی که خواست انطباق دهد

فرمايند: پس، از نظر آيت الله خويی به لحاظ حکم تکليفی، انتقال جايز است؛ اما از نظر حکم وضعی ايشان می

 .برخی از روايات باب زکات ظهور در ضامن بودن دارند

 :از ابواب المستحقين للزکاة چنين آمده است 39عنوان باب  ل الشيعةوسائ در جلد نهم

عَدَمِ وجُُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضمَْنْهَا وَ  بَابُ أَنَّ منَْ نَقَلَ الزَّکَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضمَِنَهَا وَ منَْ نَقَلهََا مَعَ

 . إِعاَدَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ وَ الْوَکِيلُ يُسْتَحَبُّ 

باب اينکه اگر کسی با وجود مستحق، زکات را به شهر ديگری منتقل کند و تلف شود ضامن است و اگر بدون وجود 

مستحق آن را منتقل کند و تلف شود ضامن نيست، هرچند اعاده آن مستحب است، همچنين وصی و وکيل کسی که 

 .د همين حکم را دارنددهزکات می

 روايت اول

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ  :نِ مُسْلِمٍ قَالَمُحَمَّدُ بنُْ يَعْقُوبَ عنَْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عنَْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْ

ضمََانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لهََا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعهَْا فَهُوَ لَهَا  اللَّهِ ع رَجُل  بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالهِِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيهِْ

دْفَعهَُا إِلَيهِْ فَبَعَثَ بهَِا إِلَى أَهْلهَِا فَلَيْسَ عَلَيهِْ ضَمَان  لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ منِْ يَدِهِ وَ ضَامنِ  حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لهََا مَنْ يَ



إِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَليَْهِ عهِِ إِلَيهِْ فَکَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی يُوصَى إِلَيهِْ يَکُونُ ضَامنِاً لمَِا دُفِعَ إِلَيهِْ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْ

  .ضَمَان 

گويد: به امام صادق عليه السلام عرض کردم، هر گاه شخصى زکات می« محمد بن مسلم»روايت صحيحه است، 

مالش را بفرستد که بر مستحقين قسمت کنند و در راه تلف شود آيا ضامن زکات است تا آن را دوباره ]بدهد و[ قسمت 

ودند: اگر در آنجا مستحق باشد و نداده باشد و به موضعى ديگر فرستاده باشد ضامن است تا به کند؟ حضرت فرم

مستحق برسد و اگر در آنجا مستحق نباشد و زکات را به جايى ديگر فرستد که در آنجا مستحق باشد ضامن نيست، 

ى را به جمعى برساند اگر در چون از دستش خارج شده است، و هم چنين هر گاه شخصى را وصى کرده باشد که مال

آنجا کسی که مأمور شده به او برساند باشد، و او به جايى ديگر فرستد، ضامن است، و اگر آن کس در آنجا نباشد و 

 .بفرستد، ضامن نيست

شود، علاوه فرمايند: تعليل اين روايت عام است و شامل خمس هم میآيت الله خويی اين روايت را ذکر کرده و می

 .شود اين حکم مخصوص زکات نيستن، اينکه وصی را بر زکات دهنده عطف کرده است، معلوم میبر آ

 روايت دوم

ليَسَْ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عنَْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيهِْ أَخ  لهَُ زَکَاتَهُ لِيَقْسِمهََا فَضَاعَتْ فَقَالَ :وَ بِالْإسِْناَدِ عنَْ حَريِزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ

مَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکنِْ إِنْ عَرَفَ لَهَا عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى المُْؤدَِّی ضَمَان  قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لهََا أَهْلًا ففََسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْ

  .أَهْلًا فَعطَِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فهَُوَ لَهَا ضَامنِ 

گويد: از امام صادق عليه السلام درباره شخصى سؤال کردم که برادرش می« زرارة»ست. اين روايت هم صحيحه ا

زکاتش را برای او فرستاده تا آن را قسمت کند ولی زکات تلف شده است. حضرت فرمودند: هيچ يک ضامن نيستند نه 

زکات فاسد شود يا متغير شود، آن که داده است و نه آن که آورده است. عرض کردم: اگر مستحقی پيدا نکرد تا اينکه 

 .آيا ضامن است؟ حضرت فرمودند: نه اما اگر مستحق باشد و او ندهد تا تلف شود يا فاسد شود ضامن است

شود که در صورت نبودن مستحق، اگر منتقل کرد ضامن نيست، ولی با وجود آن ضامن از اين روايت هم استفاده می

 .است



توان از آن اين مطلب را استفاده کرد. روايت ری هم در باب ديگر است که میغير از اين دو روايت، روايت ديگ

 :چنين است

 روايت سوم

قُلْتُ لِأَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع زَکاَتِی  :عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسنَِ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ

ذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجهَْا مِنْ تَحِلُّ عَلَیَّ فِی شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مخََافَةَ أَنْ يَجِيئَنِی منَْ يَسْأَلُنِی فَقَالَ إِ

  .کتََبتُْهَا وَ أَثبَْتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِی قَالَ لَا يَضُرُّكَءٍ ثُمَّ أَعْطهَِا کَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا مَالِکَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَیْ

توانم رسد، آيا میگويد: به امام صادق عليه السلام عرض کردم در فلان ماه وقت زکاتم میمی« يونس بن يعقوب»

ی يک سال ترسم فقيری بيايد و از من درخواست کند. حضرت فرمودند: وقتمقداری از آن را نگه دارم؟ چون می

گويد: خواهی بده. میگذشت، زکات را از مالت جدا کن و آن را با مال ديگر مخلوط نکن، بعد آن را هر طور که می

 .رساندعرض کردم: اگر فقط آن را بنويسم و ثبت کنم کافی است؟ فرمود: ضرری به تو نمی

 .د آن را نگه داردشوتواند تا زمانی که مستحق زکات پيدا میطبق اين روايت هم، شخص می

کنند که ممکن آيت الله خويی پس از استفاده حکم ضمانت از اين روايات، در پايان يکی، دو روايت ديگر را بيان می

 :فرماينددهند. میاست از آنها عدم ضمان استفاده شود و سپس به آن جواب می

عبيد بن زرارة المتقدّمتان هناك عدم ضمان  نعم، مقتضى بعض النصوص الواردة فی الزکاة و هی صحيحتا أبی بصير و

الزکاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها و لم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلفت فی الأثناء لکنّها مختصّة بالزکاة المعزولة 

 .فلا تجری فی غيرها

که در « بن زرارة عبيد»و « ابی بصير»بله، مقتضای بعضی از نصوصی که در باب زکات وارد شده يعنی صحيحه 

آنجا گذشت، اين است که بعد از جدا کردن و کنار گذاشتن زکات، ضامن نيست در صورتی که مستحق موجود باشد 

ولی به او ندهد و منتظر بماند تا مستحق بهتری پيدا کند و در اثنای اين کار تلف شود. ولی اين نصوص مخصوص 

 .شونداری نمیزکات کنارگذاشته هستند و حکمشان در غير آن ج

 :مراد ايشان از دو روايت فوق، اين است



 روايت اول

إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ منِْ مَالهِِ ثُمَّ سمََّاهَا لِقَوْمٍ فضََاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بهِاَ  :عنَْ حَريِزٍ عنَْ أَبِی بَصِيرٍ عنَْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ

  .ءَ عَلَيهْإِلَيهِْمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَیْ

کنند که حضرت فرمود: هنگامی که شخص زکات را از مالش خارج از امام باقر عليه السلام نقل می« ابی بصير»

کرد و آن را برای گروهی مشخص کرد ]گفت اين برای فلان گروه[، بعد از بين رفت يا برای آنها فرستاد و در راه از 

 .بين رفت، بر او چيزی نيست

 روايت دوم

  .إذَِا أَخْرَجهََا منِْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنهَْا :عنَْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

ات[ را از مالش خارج کند که حضرت فرمود: هنگامی که آن ]زکاز امام صادق عليه السلام نقل می« عبيد بن زرارة»

 .کند بعد گم شود، هر چند آن را برای کسی مشخص نکرده نباشد، ديگر نسبت به آن بریء الذمه شده است

 :غير از اين دو روايت که آيت الله خويی به آنها اشاره کردند، دو روايت ديگر هم در اين زمينه وجود دارد

 روايت سوم

سَأَلْتُ أَبَا جَعفْرٍَ  :حْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ ابنِْ مَحْبُوبٍ عنَْ جمَِيلِ بنِْ صَالِحٍ عَنْ بُکَيْرِ بنِْ أَعْينََ قَالَعنَْ مُحَمَّدِ بنِْ يَحْيَى عنَْ أَ

  .ء ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَکَاتهِِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَليَْهِ شَیْ

قر عليه السلام درباره شخصی سؤال کردم که زکاتش را فرستاده ولی به سرقت گويد: از امام بامی« بکير بن اعين»

 .رفته يا از بين رفته است؟ فرمود: بر او چيزی نيست

 روايت چهارم

قُلْتُ لِأَبیِ  :بَصِيرٍ قَالَعنَْ عِدَّةٍ منِْ أَصْحَابنَِا عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ الْحسَنَِ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ وُهَيْبِ بنِْ حَفْصٍ عنَْ أَبِی 

الَ قَدْ أَجْزَأتَهُْ وَ لوَْ کُنْتُ أَناَ جَعفَْرٍ ع جُعِلْتُ فدِاَكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَکَاةِ مَالهِِ منِْ أرَْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ علََيهِْ الطَّرِيقُ فَقَ

 .لَأَعَدتْهَُا



گويد: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: فدايت شوم! کسی می« ابی بصير»اين روايت از نظر سندی ضعيف است. 

دزدند، ]تکليفش چيست؟[ فرمود: او را که زکات مالش را از جايی به جای ديگر فرستاده است و در راه آن را می

 .دادمکند، ولی اگر من بودم آن را دوباره میکفايت می

 دو روايت اول و دوم، برادشت کردند که بعد از عزل و کنار به هر حال، آيت الله خويی از اين روايات خصوصاً

 .گذاشتن زکات اگر به اميد رساندن به مستحق افضل صبر کرد و تلف شد، ضامن نيست

شويم که چنانچه قبل از اينکه به اشکالاتی که به ادله ايشان شده است، بپردازيم در همين جا اين نکته را متذکر می

دانيم ايشان شود و نمیک از اين روايات بحث انتظار برای رساندن به مستحق افضل استفاده نمیملاحظه شد، از هيچ ي

 !از کجا چنين برداشتی دارند؟

 اشكال به آقای خويي

پردازيم که هم به بحث صغروی آيت الله خويی و هم به تمسک ايشان به روايات در اينجا به بررسی اشکالاتی می

 ها وارد است يا وارد نيست؟اشکالتا ببينيم اين  شده است

اولاً به اين سخن که دليلی بر وجوب فوريت پرداخت خمس وجود ندارد اشکال شده است. به اينکه وجوب خمس 

شود يعنی بخشی از مالش به ديگری منتقل گردد به وجوب پرداخت مال غير به او، پس وقتی خمس واجب میبر می

س اين حکمی است انحلالی که در هر لحظه وجوب آن ثابت است و هر آن که شده که واجب است به او برساند. پ

 .بتوان آن را پرداخت کرد بايد بپردازد و اين همان معنای فوريت است

رسد، فوريت يک امر عرفی است نه عقلی، به اين معنا که نبايد در پرداخت آن مسامحه کرد و آن را البته به نظر می

 .گويد، هم قابل پذيرش نيستوريت به اين شکلی که مستشکل میبه تأخير انداخت، ولی ف

رسد روايات در کل ناظر به انتقال از شهر به شهر اند مربوط به مفاد روايت است، به نظر میاشکال ديگری که گفته

فريط کرد، ديگر يا وجود و عدم وجود مستحق نيست، بلکه مستفاد از روايات ارشاد به اين معناست که اگر مسامحه و ت

ضامن است، حال چه در شهر خودش چه در حين انتقال يا هر صورت ديگر و اگر مسامحه و تفريطی در کار نبود، 



ضامن نيست. پس بايد در اين مسئله ملاك را مسامحه و تفريط بدانيم و ميان مسامحه کردن و عدم مسامحه تفصيل 

 .دهيم

ملاك اين است که تفريط نکند. پس ممکن است حتی در شهر  رسد اين اشکال تا حدودی وارد است وبه نظر می

خودش هم تفريط کند و تلف شود، پس ضامن است و ممکن است آن را منتقل هم کند ولی بدون تفريط تلف شود، 

 .ولی ضامن نيست

 .دالبته ممکن است انتقال و تأخير در پرداخت در بعضی موارد از مصاديق همين مسامحه و تفريط به شمار آي

گفتنی است، اين مباحث در صورتی بود که مالک حق تفکيک داشته باشد و بتواند خمس را جدا کند و فرض اين 

است که آن را جدا کرده و مقدار خمس را منتقل کرده و تلف شده است، اما اگر قائل شديم که مالک اصلا حق تفکيک 

ت تلف شدن به همان مقدار خمس مال، ضامن است، البته برد برای تفکيک، در صورندارد، در اينجا وقتی مالش را می

بر اين مبنا که شراکت او با مال سادات را شراکت حقيقی بدانيم، ولی اگر شراکت او شراکت کلی در معين باشد، ضامن 

 .همه مال است

شود، در می تومانش تلف 30کند و مقدار تومان بوده و آن را برای تخميس منتقل می 100فرض کنيد، کل اموالش 

تومان ديگر  24تومان است و  6تومان يعنی  30اين فرض اگر شراکت را شراکت حقيقی بدانيم، وی ضامن يک پنجم 

 70تومان از جيب او رفته و دوباره بايد خمس  30شود و اگر شراکت کلی در معين باشد، از صاحبان خمس کم می

 .تومان را محاسبه کند

ولی به نظر ما که  دانند؛کنند و سادات را مالک نصف آن میبود که خمس را تنصيف میاينها همه بر مبنای مشهور 

بايد کل خمس به حاکم تحويل داده شود، حق نقل خمس را بدون اجازه حاکم ندارد، و اگر بدون اجازه منتقل کند و 

 .کرده باشدتلف شود ضامن است و اگر با اجازه منتقل کند ضامن نيست مگر آنکه تفريط و مسامحه 

 بقيه فروع مسئله

تا اينجا مباحث مربوط به فرع اصلی اين مسئله يعنی جواز و عدم جواز انتقال و ضمانت بود. اما بقيه فروع اين 

 .کنيممسئله بحث زيادی ندارد و به صورت مختصر آنها را بيان می



قال راجح است. در اين فرع هم به فرع بعدی اين بود که در صورت وجود مرجح حتی با وجود مستحق در بلد، انت

 .نظر ما اگر حاکم اجازه بدهد راجح است

فرع سوم اين بود که در صورت انتقال اگر مستحق در بلد باشد و تلف بشود ضامن است. ولی به نظر ما ملاك تفريط 

 .و مسامحه است

. به نظر ما هم چنين است. ]مگر فرع چهارم اين بود که اگر انتقال با اجازه مجتهد باشد در هر صورت ضامن نيست

 آنکه تفريط کند.[

شود که به نظر ما فرع پنجم اين بود که اگر مستحقی در بلد نباشد يا مرجع تقليد امر به انتقال کند، انتقال واجب می

 .شود و در صورت تلف هم مسلماً ضامن نيستهم واجب می

هر ديگر است، طلب داشته باشد و با اذن حاکم طلبش دهنده از مستحقی که در شفرع ششم اين بود که اگر خمس

 .به نظر ما هم چون با اذن حاکم است مشکلی ندارد. شوداين کار انتقال محسوب نمیرا به حساب خمس بگذارد،

 .شودماند فرع هفتم که مربوط به هزينه انتقال است که در جلسه آينده مطرح میمی

 

 

 

 

 

 


